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  اقسام جوهر 

  :ملاهادي سبزواري در اقسام جوهر مي نويسد 

  وجوهر كان محل جوهر                هيولي اوحل به من صور 

  و جوهر ليس بذاك و بذا              ان فسهمار كب جسما اخذا

  و دونه نفس اذا تعلق                  جسما و الا عقل المفارق

  :وهر مي نويسد علامه طباطبائي نيز در اقسام ج

الي خمسه اقسام الماده و الصوره و الجسم و النفس و  –تقسيما اوليا  –قسموا الجوهر 

  العقل و مستند هذا التقسيم في الحقيقه استقراء ما قام علي وجوده البرهان من الجواهر 

  :ابن سينا در تعليل اينكه چرا تعداد اقسام جوهر منحصر در پنج قسم است مي نويسد 

كل جوهر فاما ان يكون جسماً و اما ان يكون غير جسم كان غير جسم فاما ان يكون ان 

جزء جسم و راما ان لايكون جز جسم بل يكون مفارقا الاجسام بالجمه فان كـان جـزء   

جسم فاما ان يكون صورته و اما ان يكون مادتـه و ان كـان مفارقـاً لـيس جـزء فامـا ان       

م بالتحريك و يسـقي نفسـاً اويكـون متبرئـاً عـن      تكون لها علاقه تصرف ما في الاجسا

  المواد من كل جهته وسيمي عقلاً

  علامه طباطبائي در تعريف هر يك از اقسام پنجگانه جوهر مي نويسد 

الجـوهر العجـرد عـن    (( و فعلاً و النفس هـي   فالعقل هو الجوهر العجزد عن الماده ذاتاً

الجوهر الحمال للقوه و الصوره الجمسـيمه هـي   الماده ذاتاً المتعلق بها فعلاً و الماره هي 
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الجوهر المفيد لفعليه الماده من حيث الا متدادات الثلاثه و الجسم هـو الجـوهر الممتـد    

  في جهات الثلاث 

  تعريف عرض 

عرض ماهيني است كه اگر در خارج موجود شود وجودش در موضوعي است كـه بـي   

دوري و نزديكي هر يك از اين امـور   نياز از آن مي باشد مانند سفيدي سياهي شجاعت

به گونه اي هستند كه اگر درخارج تحقق يابند به صـورت حلـول در موجـود ديگـري     

ن عارض گردد هرگز سـفيدي وجـود    تحقق يابند مثلاً تا جسمي نباشد كه سفيدي بر آ

  .نخواهد يافت  

  . صدرالدين شيرازي در تعريف عرض مي نويسد 

ر متقوم به لاكجزء منه ولايصح قوامه دون ماهوفيه فهذه العرض هوالموجود في شي غي

  . قيودار بعه فقولنا في شي لاستماله وجود عرض واحد في شيئين او مازاد عليهما 

  تعداد اعراض 

كيف  2كم  – 1عرض دانسته اند كه عبارتند از  9مشهرو از فلاسفه تعداد اعراض را 

  ان ينفعل  – 9ان يفعل  – 8 اضافه – 7جده  – 6وضع  – 5متي  – 4اين  – 3

  : ملاهادي سبزواري در تعريف و تعداد عرض مي نويسد 

  الغريده الثانيه في رسم العرض و ذكر اقسامه 

  العرض ما كونه في نفسه              الكون في موضوعه لانفسه 
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  كم و كيف وضع اين له متي         فعل مضاف و انفعال ثبتا 

  كم و اقسام آن 

ند عرضي است كه در انواع آن تضاد نيست و در تعريف آن گفته اند كم كم يا چ

عرضي است كه ذاتا ً قبول تقسيم و همي مي كند علامه طباطبائي در تعريف و اقسام 

  آن مي نويسد  

الكم عرض يقبل القسمه الوهميه باذات و قد قسموه قسمه اوليه الي المتصل و 

  المنفصل 

كم متصل و آن عبارتست از كمي كه مي شود  – 1ند از كم بر دو قسم است كه عبارت

در آن اجزائي فرض كرد كه بين آن اجزاء حد مشتريك باشد امام خميني درتعريف كم 

  :متصل مي نويسد

كم متصل كمي است كه در آن بعد از قبول قسمت حد متشارك بين القسمتين حاصل 

زء يعني به دو قسمت مي شود و حد مشترك آن چيزي است كه نسبت آن به دوئ ج

نسبت واحده است به اين معني كه مثلاً اگر خطي را كه يك متر است به دو نيم 

مترتقسيم  نمائيم نقطه موهومي فرض مي شود كه اگر آنرا بدايت و اول اين نيم متر 

قرار دهيم مي توانيم همان را بدايت و اول آن نيم متر ديگر قرار دهيم البته اين نقطه در 

يزي از خط نيست و الا لازم مي آيد آن هم كم باشد و باز اين معني در او خارج چ

حاصل مي شود كه لازم است هنگامي قسمت آن حد مشترك قرار دهيم چون كم 
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است و هكذا الي غير النهايه و اگر بگوئيم ديگر آن قابل قسمت نيست جزء لايتجري 

م را آخر اين نيم متر قرار دهيم لازم مي آيد كه آن هم باطل است و اگر آن نقطه موهو

  . مي توانيم آن را آخر نيم متر ديگر هم قرار دهيم 

كم منفصل و آن عبارتست از كمي كه اجزاء آن مشترك در حدود نيست يعني  – 2

حدي كه نسبتش بين دو جزء از اجزاء كم يكسان باشد و جود ندارد امام خميني در 

  : تعريف كم منفصل مي فرمايد 

م كم كه كم منفصل است عدد است البته اشتباه نشود كه عدد عبارت از قسم دو

  .  گردوهائي كه در خارج موجودند نيست آنها معدود بوده و عدد اعتباري عقلي است 

  حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي 

يكي از اشكالات حاصله در كلام بعضي از مصنفين عدم تمايز بين حمل اولي و حمل 

گاه موجب سوال و يا عدم فهم صحيح از موضوع مورد بحث شده شايع است كه 

  . است 

  :علامه طباطبائي در تعريف حمل مي نويسد 

من عوارض الوحده الهو هويه كما ان من عوارض اكثره الغيريه ثم الهوهويه هي الاتحاد 

في جهته ما مع الاختلاف من جهه ما و هذا هو الحمل و لازم صحت الحمل في كل 

  ن بينهما اتحادما مختلفي
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بنابر اين دو امر كاملاً متباين قابل حمل بر يكديگر نيستند بلكه لازمه هر حمل وجود 

اتحاد بين موضوع و محمول است قابل ذكر است كه اتحاد هم داراي اقسامي است كه 

  . عبارتند از 

دون و آن عبارت است از اينكه چيزي عينا ً چيزي ديگر يشود ب:  اتحاد حقيقي  – 1

اينكه چيزي از آن زائل گردد يا چيزي به آن منضم شود و اين همان معناي اتحاد 

  . حقيقي است لكن چنين چيز محال است 

اتحاد انضمامي و آن عبارت است از اينكه چيزي چيز ديگري شود به اين گونه  – 2

وا شود كه چيزي به آن اضافه شود و يا چيزي از زايل گردد نظير اينكه آب تبديل به ه

 .  

و آن عبارت است از اينكه دو چيز بوسيله تركيب تبديل به يك : اتحاد تركيبي  – 3

  . چيز شوند مانند اينكه خاك و آب تبديل به گل شوند 

و آن عبارت است از اينكه موضوع و محمول در مفهوم متحد : اتحاد مفهومي  – 4

  ناطق  باشند و اختلافشان اعبتراي باشد مانند انسان و حيوان

و آن عبارت است از اينكه دو چيز در مفهوم مختلف باشند ولي : اتحاد وجودي  – 5

  رد وجود اتحاد داشته باشند نظير اسنان و ضاحك

حمل را بر دو قسم تقسيم ) مورد چهارم و پنجم ( علامه طباطبائي بر اساس نوع اتحاد 

  :كرده مي فرمايد 
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وماً و ماهيه ً  و يختلقفا بنوع من الاعتبار احدها ان يتحدا الموضوع و المحمول مفه

ختلاف بالا جمال و التفصيل في قولنا الانسان حيوان ناطق فان الحدعين المجد ود  كالا

و انحا يختلفان بالا جمال و التفصيل و كالا ختلاف بغرض انسلاب الشي عن  مفهوماً

فيقال الانسان انسان و  نفسه فيغاير نفسه نفسه ثم يحمل علي نفسه لوفع توهم المغايره

  ))الحمل الذاتي الاولي (( يسمي اهذا الحمل به 

و زيد )) لانسان ضاحك (( و نمانيهما ان يختلف امران مفهوماً و يتحدا وجوداً كقولنا 

  ))لحمل اشايع الصناعي (( و يسمي هذا الحمل به )) قائم 

امي است كه موضوع و حمل اولي ذاتي و آن هنگ – 1بنابر اين حمل بر دو گونه است 

  . محمول مفهوماً و ماهيه متحد باشند 

(( ولي اختلاف بين آنها اختلاف حقيقي نيست بلكه اعتباري است مانند اينكه بگوئيم 

كه اختلاف بين موضوع و محمول به اجمال و تفصيل و به )) الانسان حيوان ناطق 

  . نوعي از اعتبار است 

مي است كه موضوع و محمول مفهوماً مختلف و آن هنگا: حمل شايع صناعي  – 2

الانسان (( هستند ولي رد وجود و مصداق با هم اتحاد دارند مانند اينكه بگوئيم 

  ))ضاحك 
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حمل ( براي حمل شايع صناعي انقساماتي هست از جمله تقسيم آن به حمل مواطاه 

بتي و  و تقسيم آن به حمل بني و حمل غير) حمل دي هو ( و حمل اشتقاق ) هوهو 

  نيز تقسيم آن به حمل بسيط و حمل مركب 

  كاربرد اصطلاح حمل اولي و حمل شايع در علم اصول 

از جمله مباحث الفاظ در علم اصول مبحث صيح و اعم است و اينكه الفاظ و اسامي 

عبادات براي صحيح وضع شده اند يا براي اعم و در ضمن اين بحث مسائل متعددي 

اصوليون قرار گرفته است يكي از مسائل مورد نظر و اختلاف مورد بررسي و دقت نظر 

اصوليون اين است كه آيا در بين افراد صحيح يك عبادت يا معامله ميتوان جامعي 

فرض كرد كه مسمي و متقلق آن عمل بعادي يا غير عبادي واقع شود  يا اينكه فرض 

  . چنين جامعي ممكن نيست 

عي را از ناحيه معلول و يا ناحيه علت فرض كرد برخي معتقدند كه مي توان چنين جام

  . محقق نائيني در اين باره مي فرمايد 

قدقيل انه يمكن فرض الجامع بين الافراد لصحيحي و علي وجه يكون هوالسمي غايته 

انه لايمكن الاشاره اليه تفصيلاً بل يشار اليه بوجه ما اما من ناحيه المعولول و اما من 

ا من ناحيه الاجر و الثواب المترتب علي افراد الصلوه الحيحه او من ناحيه العله اي ام

  نناحيه المصاح و المفاسد التي اقتضت الامربها 
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يعي ثواب و پـاداش مترتـب ب   ( در واقع اين گروه مي خواهند با توجه به وحدت اثر 

 ـ  ) فعل  ين وحدت موثر را استباط كنند و يا ا ينكه از ناحيه علل و ملاكـات احكـام چن

وحدت و جامعي را استنباط كنند لكن مصنف هيچكـدام از دو رويـه را بـراي فـرض     

جامع بين افراد صحيح يك امر عبادي يا غير عبادي نمي پذيرد آنگاه براي  استدلال در 

رد حالت دوم يعني فرض جامع واحد از ناحيه علل بـه تفصـيل و تحليـل بحـث مـي      

صود و ثواب مترتب بود فعـل اختيـاري از   پردازد و در اين خصوص مي فرمايد اگر مق

نوع ترتب معلول بر علتش باشد و واسطه اي هم بين آنها قرار نداشته با شد مـي تـوان   

ادعا كرد كه اراده فاعل به آن اثر تعلق گرفته است درست به همانگونـه كـه اراده او بـه    

اثـر مسـبب   فعل اختياري يعني سبب حصول اثر قرار گرفته است زيرا بديهي است كه 

توليدي فعل است و هر چيز كه اينگونه باشد تعلق اراده فاعل به آن صحيح خواهد بود 

بنابر اين هر گاه نسبه اثر به فعل اختياري نسبت معلول به علت نامه باشد و يا بـه جـز   

اخير از علت نامه باشد تعلق اراده فاعل به آن صحيح نيست زيـرا از تحـت قـردت وو    

ست و لذا محقق نائيني در تبيين اين مساله و تنقيح و تشريح موضـوع  اختيار او خارج ا

  :مي فرمايد 

فان كان الاثر المقصود مترتباً علي الفعل الاختياري ترتب المعلول علي علته من دون ان 

يكون هناك واسطه اصلاً امكن تعلق الاراده الفاعل به نحو تعلق ارادته بالفعل الاختياري 

ل ذالك الاثر بداهه ان الاثرذ يكون مبباً توليد ياً للفعـل و مـا مـن    الذي هوالسبب لحصو
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شانه ذالك يصح تعلق اراده الفاعل به لان قردته علي السبب عين قدرته علي المسبب و 

يكون تعلق الاذاده بكل منهما عين تعلق الاراده بالاخر و يصح حمل احدهماعلي الاخـر  

  نحوالحمل اشايع الصناعي 

لالقافي النار احراق و اذ لاانفكاك بينهما في الوجود و هـذا الحمـل و ان لـم    ا: (( فيقال 

يكن حملاً شايعاً صـناعياً بالعنايـه الاوليـه لان ضـابط الحمـل  الصـناعي هوالاتحـادفي         

الوجود و لايمكن اتحاد الوجود بين العله و المعول الا انه لمالم يكن الا نفكـاك بينهمـا   

  . من رشحات وجود العله صح الحمل بهنده العنايه في الوجود و كان المعول 

از جمله موارد استعمال حمل شايع و حمل اولي در علم اصول مبحث حقيقت و مجاز 

است اصوليون براي تشخيص معناي حقيقي از مجـازي علائمـي را ذكـر كـرده انـد از      

وليون جمله اين علائم تبارد صحت حمل اطراد و اموري مانند اينهااست بعضـي از اص ـ 

صحت حمل را بعنوان يكي از علائم حقيقـت نمـي پذيرنـد حضـرت امـام خمينـي از       

جمله كساني است كه صحت حمل را بعنوان علامه معناي حقيقـي رد كـرده و در ايـن    

  : باره مي فرمايد 

ان صحه المحل لاتكون علامه لاالاولي مذه و لاالشايع لان الاستشـها د امـا   : و التحقيق 

يتوقف التصديق بصـحه الحمـل علـي    : ه عنده اوعنده غيره فعلي الاول ان يكون بصحت

مع المعني المشكوك فيه و مـع   التصديق بكون ا للفظ بما له من المعني الاتكازي متحداً

  . هذا لايبقي شك و حتي يرفع بصحه الحمل 
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 و بعباره اخري ان التصديق بصحه الحمل الا ولي يتوقف علي العلم باتحاد المعنـي مـع  

اللفظ بماله من المعني الاتكازي مفهوماً و هـذا عينـي التصـديق بوضـع اللفـظ للمعنـي       

  . فلامجال لتاثير صحه الحمل في رفع الشك 

فلايمكن الكشف عن كونه حملاً اوليتاً الامع تصريح الغيربه فيرجـع الـي   : و علي الثاني 

  . المخدور السابق تنصيص اهل اللسان لاصحه الحمل اوالعلم بوحده المفهومين فعاد 

و اما الحمل الشايع فلما كان علـي قسـمين بالـذات و بـالعرض  فمـع الترديـد بينهمـا        

لايمكن الكشف و مع التميز عاد المخدور المنقدم فان العالم بـان الحمـل بـاذات عـالم     

  . بالوضع للطبيعه المحموله قبل الحمل 

و محكـم اثبـات مـي كنـد كـه       بنابر اين حضرت امام خميني با يك استدلال بسيرا زيبا

صحت حمل چه اينكه حمل از نوع اول ذاتي باشد يا از نوع شايع صناعي نمـي توانـد   

  . دليلي بر حقيقت  بودن معنا باشد 

علامه محمد رضا مظفر صحت حمل را اعم از اينكه حمل اولي باشد يا شـايع صـناعي   

بحث و دقـت نظـر قـرار داده    از علائم حقيقت بودن معنا دانسته و آنرا به تفصيل مورد 

  مي نويسد 

ذكرواايضاً ان صحه حمل اللفظ علي ما يشك في وضعه كه علامه الحقيقه و عدم صحه 

ثم نجـرب ان نحمـل بالحمـل الاولـي اللفـظ بمالـه مـن         …الحمل علامه علي المجاز 

المعني المرتكز في الذهن علي ذالك اللفظ الدال علي المعني المشكوك وضع اللفظه له 
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اذالم يصح عندنا الحمـل   …و الحمل الاولي ملاكه الاتحادفي المفوم و التغاير بالاعتبار 

الاولي نجرب ان نحمله هذه المره بالحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجوداً و 

  التغاير مفهوماً

قابل ذكر است كه محقق نائيني اصطلاح حمـل اول يـو شـايع را در مـوارد متعـدد در      

اصولي خود بكار برده است از جمله در مبحث مقدمـه واجـب جلـد دوم ص     مباحث

  .…و . 107و در مبحث علم اجمالي جلد چهارم ص  298

  محمول اولي و محمول ثانوي 

( از جمله اصطلاحات بكار رفته در علم اصول اصطلاح محمول اولي و محمول ثانوي 

دارد لكن تحت اين عنـوان در   است اين اصطلاح اگر چه اصالتاً رشيه فلسفي) مترتب 

فلسفه در فلسف به كار نرفته است بلكه شايد بتوان آنرا بر مفاد هل بسيطه و هل مركبه 

در فلسف تطبيق داد زيرا به نظر مي رسد كه مـراد از محمـول اوليـه حمـل وجـود بـر       

 ماهيت باشد و منظور از محمول مترتبه يا ثانويه حمل چيزي بر چيزي و به تعبير ديگر

  . ثبوت شي لشي باشد 

در مبحث استصحاب مصنف مطالبي را تحت عنوان خاتمه مطرح كرده است از جملـه  

آنها اين مطلب است كه در استصحاب شرط اين است ك متعلق شك و متعلـق متحـد   

  : باشند و مي فرمايد 
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فان الحكم المجعول في الاستصحاب يقتضـي التحـاد القضـيه المشـكوكه مـع القضـيه       

ه موضوعاً و محمولاً سوادء قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبدا و مـن بـاب   المتيقن

افادته الظن اومن باب بناء العقلاء فانه علي جميع التقاد ير يتوقف حقيقـه الاستحصـاب   

  .علي اتحاد متعلق الشك معل متعلق اليقين فلواختلف المتعلقان خرج عن الاستصحاب 

اتحـاد متعلـق   ( لب مي فرمايد  در خصوص اين شرط آنگاه مصنف محقق در ادامه مط

هـيچ تفـاوتي بـين استصـحاب هـاي حكمـي و استصـحابهاي        ) شك با متعلـق يقـين   

موضوعي نيست هماهنگونه كه در اين مساله هـيچ فرقـي بـين محمـول هـاي اوليـه و       

محمول هاي مترتبه ينست فهايت اينكه در محمول هاي اوليه موضـوع نفـس مـاهينني    

عراي از وجود و عدم است ولي در محمـول هـاي مترتبـه موضـوع مـاهيتي      است كه م

  . است كه مقيد به وجود يا عدم است 

مصنف در توضيح و تضريح اين مطلب بـه صـراحت از دواصـطلاح محمـول اوليـه و      

  . محمول مترتبه نام برده وي مي فرمايد 

الوجـود و العـدم و    هو ا ن الشك تاره يكون في المحمولات الاوليه من: توضيح ذالك 

اخري يكون في المحمولات المترتبه من القيام و لعقود و الكتابه والعداله و نحـو ذالـك   

من المحمولات التي لايصح حملها علي الماهيه الا بعد وجودها سواء كـان بـلا واسـطه    

كالقيام و القعود اوكان مع الواسطه كحركه الاصـابع  فـان الشـخص انمـايكون متحـرك      

  بتوسط الكتابه الاصابع 
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فان كان الشك في المحمول الا ولي فالموضوع القضـيه المشـكوكه و القضـيه المتيقنـه     

و ان كان الشك في المحمـول المترتـب   . …نفس الماهيه المجرده عن الوجود و العدم 

ولي يكون جـزء اللموضـوع ولابـدمن     فالمحمول الا –كالشك في بقاء عداله العرزير  –

  . تصحاب المحمول المترتب احرازه في مقام اس

  محمول بالضميمه و خارج محمول 

معاني معتبر در ماهيات بردو گواند امعاني كه ماخوذ در حدود ماهيات بوده و با ارتفاع 

معـاني   – 2آنها ماهيت مرتفع مي شود در فلسفه چنين معاني ذاتيات ناميده مي شـوند  

اهيات قـرار ندارنـد بلكـه بيـرون     كه ماخود در حدود ماهيات نيست و در مرتبه ذات م

ذات ماهيات هستند اگر چه ممكن است بازولبشان ماهيت زائل گـردد اينگونـه معـاني    

  . عرضياتي هستند كه بر ماهيات حمل مي شوند 

انتزاع و حمل انها متوقف بر ا نضـمام اسـت    – 1اين عرضيات محمول بر دو گونه اند 

ه ميشوند نظير ا نتزاع گرمي جسم از آن و كه در اين صورت محمولات بالضميمه ناميد

  . سپس حمل گرمي بر جسم كه از انضمام حرارت با آن حاصل   مي شود 

انتزاع و حمل آنها متوقف بر انضمام نيست كه در اين صورت به خـارج محمـول    – 2

ناميده مي شوند نظير بالا و يا پايين علامه طباطبائي در تعريـف ايـن دو اصـطلاح مـي     

  : نويسد 

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com



  14

و هـي التنـي ترتفـع الماهيـه      –المعاني المعتبره في  الماهيات الماخوذه فـي حـدودها   

تسمي الذاتيات و ماوراء ذالك عرضيات محمولـه فـان توقـف ا نتزاعهـا و      –بارتفاعها 

حملها علي النضام سميت محمولات بالضميمه كانتزاع الحار و حملها علي الجسم مـن  

  . لخارج المحمول كالعالي و السافل انضمام الحراره اليه و الاف ا

  كاربرد محمول بالضميمه و خارج محمول در علم اصول 

محقق نائيني اصطلاح فوق در چند بحث از مباحث اصولي خود به كار برده اسـت كـه   

  . اجمالاً به بررسي آنها مي پردازيم 

  در مبحث مشتق   -الف 

ا مـراد از مشـتق در علـم اصـول     در مبحث مشتق يكي از مسائل اين مساله است كه آي

همان مشتق اصطلاحي است يا اينكه اعم از آن است محقق نائيني قائل به اين است كه 

مشتق متنازع فيه اختصاص به مشـتق اصـطلاحي نـدارد بلكـه در جوامـدي كـه داراي       

  . مصدر جعلي هستند و از عرضيات مي باشند نيز مشتق جريان دارد 

دن چيزي يم داند كه از قيام يكي زا مقولات بـه موضـعات   آنگاه ضابطه را در عرض بو

آنها متولد شده باشد سپس به تفسير كلام آخونـد خراسـاني مـي پـردازد زيـرا آخونـد       

  : خراساني در اين خصوص مي نويسد 

ثم انه لايبعد ان يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه  و معناه جاريـاً علـي   

  نها بملاحظه اتصافها بعرض اوعرضي ولوكان جامداًالذات و منتزعاً ع
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و مي فرمايد شايد مراد آخوند خراساني از تعميم محل نزاع نسبت به عرض و عرضـي  

اين باشد ضابطه در عرض بودن اينست كه از قيام يكي زا مقولات بـه موضـعات آنهـا    

ن تعبيـر ارز  متولد شده باشد اعم از اينكه محمول بالضميمه باشد يا خارج محمول لك ـ

محمول بالضميمه و خارج محمول به عرض و عرض خلاف اصطلاح مشهوري اسـت  

كه فلاسفه به كرا برده اند و در هر حا لمنظور ا ز محمول بالظمينه آن است كه حمل به 

لحاظ قيام يكي زا اعراض نه گانه به محل آنها باشـد و منظـور ا ز خـارج محمـول آن     

ذات و در عين حـال از مقتضـايت ذات باشـد در واقـع     است كه محمول امر يخارج از 

اينجاست كه به مناسبت همين مطلب مصنف به بيـان و تعريـف محمـول بالضـميمه و     

  : خارج محمول پرداخته و مي فرمايد 

و علي كل حـال المـراد مـن المحمـول بالضـميمه هـر مـا كـان المحـل بلحـاظ قيـام            

من مقوله الاضافه و النسبه لقولـك هـذا   احدالاعراض الستعه بمحالها و لو كان العرض 

بيض هذا اب هذا زوج هذا فوق هذا تحت و غيـر ذالـك مـن مقولـه الكـم و الكيـف       

والاضافه و النسبه المتكرره و المراد من الخارج المحمول ما كان المحمول امراً خارجـاً  

لم عن الذات و لكن كان من مقتضيات الذات كهذا ممكن هذا واجب و غير  ذالك ممـا 

  . يكن المحمول من احد المقولات 
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و  …و ربما عبرعن الامورالانتزاعيه التي تنتزع من قيام العرض بمحله بخارج المحمول 

لكن المعروف من اصطلاح خارج المحمول هو ما كان من متقضيات الذات خارجاً عن 

  . حقيقتها كالا مكان و الوجوب 

  در مبحث اجتماع امرو نهي  –ب 

اع امر و نهي اين مساله مورد بحث و بررسي قرارگفتـه  اسـت كـه آيـا     در مبحث اجتم

متعلقات احكام مفاهيم و عناوين كليه اي   هستند كه موطن و جايگاه آنها عقـل اسـت   

از آن جهت كه امور عقلي هستند يا اينكه اينگونه نيست بلكه متعلقات تكاليف مفـاهيم  

خـارجي هسـتند و قابـل صـدق بـر       و عناوين كليه اند از آن جهـت كـه مـراه حقـايق    

  . خارجيات مي باشند 

مصنف محقق در توضيح اين مطلب به تبيين انواع مفاهيم و عناوين كلـي از آن جهـت   

كه آينه حقايق خارجي هستند مي پردازد از اين جهت كه ايـن مفـاهيم گـاهي از امـور     

زيرا امـور اعتبـاري    متاصله در عالم عين هستند و گاهي از امور متااصله در عالم اعتبار

هم گونه اي از وجود خارجي را دارا هستند اگر چه امر اعتباري ضعيف تر از امر عيني 

است بخلاف امور انتزاعي كه هيچ گونه وجودي در عالم خارج ندارنـد و تنهـا منشـاء    

انتزاع آنها در خارج است و اين امور انتزاعي از نوع خارج محمول هسـتند و در واقـع   

مقام بيان تمايز بين امور عيني و امور اعتباري با امور انتزاعي است لـذا مـي   مصنف در 

  : فرمايد 
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ثم ان المفاهيم و العنا وين الملحوظه مراه لما تنطبق عليه مـن الخارجيـات تـاره تكـون     

متاصله في عالم العين سواء كانت مـن مقولـه الحـواهر ا و الاعـراض و اخـري تكـون       

بحيث يكـون وجودهـا عـين اعتبارهـا همـن بيـده الاعتبـار و         متاصله في عالم الاعتبار

للامراالاعتباري نحو وجود متاصل في عالمه نحو وجود المتاصل في عـالم العـين و ران   

كان وجود الامرالاعتباري اضعف من وجود الامراعيني الا ان ذالك لايلحقه بالانتزاعيات 

  ن من خارج المحمول التي ليس لها وجود الا بوجود منشا انتزاعها و تكو

  در مبحث استصحاب  –ج 

در مبحث استصحاب يكي زا مسائل مطرح شده احكـام وضـيع و تفصـيل اقسـام آنهـا      

  . است كه مصنف محقق تحت عنوان تذييل آنرا بيان كرده و مي فرمايد 

لم يمر علينا في كتا بنا هذا مقام و يناسـب بيـان الاحكـام الوضـعيه و تفصـيل      : تذييل 

وارد نا آن لايخلو ا لكتاب عن ذالك فاحببنا التعرض لها في هذا المقام بمناسـبه   اقسامها

رحمـه االله مـن التفصـيل فـي حجـه الا ستصـحاب بـين        –المحكي عن الفاضل ا لتوني 

  .الاحكام التكليفه و الوضعيه 

آنگاه مصنف محقق در ضمن اين تذييل به تبيين چند مساله پرداخته است ك از جملـه  

اشاره به اشتباهي است كه بعضي از اصوليون در خصـوص امـور اعتبـاري و     آن مسائل

  : امور انتزاعي مرتكب شده اند و آنها را مرادف با هم دانسته اند لذا مي فرمايد 
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قد وقع الخلط في جمله من الكلمات بين الامور الاعتباريـه و الامورالانتزاعيـه حتـي ان    

  . بالانتزاعيه و جعل الانتزاعيات مرادفه الاعتباريات الشيخ  قد عبرعن الامور الاعتبار يه 

سپس محقق نائيني به بيان تفاوت ميان امور اعتبار يو امور انتزاعـي پرداختـه و مفصـلاً    

  : آنها را توضيح مي دهد و به عنوان نتيجه گيري مي فرمايد 

ما بحذا فـي  و حاصل الكلام ان الامورالانتزاعيه انما تكون من خارج المحمول ليس لها 

اوكان انتزاعها مـن قيـام    …الخارج سواء كان انتزاعها من مقام الذات كالعليه و الامكان 

و هذا بخلاف الامور الاعتباريه فان لها في نفـس الا   …احدي المقولات النسفع بمحله 

  مر نحو تقرر و ثباتت 

  حيثيت اطلاقيه تعليليه و تقييديه 

  : حيثيت اطلاقيه  –الف 

از آن (( عبـارت  )) انسان ا زآن جهت كه انسـان اسـت نـاطق اسـت     ((ي مانند در قاياي

حيثيت اطلاقيه قضيه را بيان مي كند اين قيد در عبارات عربي )) حهت كه انسان است 

  . به صورت من حيث هوهو و يا من حيث هي هي فراوان به چشم مي خورد 

صـورتقيد در كـلام ظـاهر مـي     بايد توجه داشت كه حيثيت اطلايٌه اگر چه در ظاهر به 

شود اما حقيقتاً چيزي را بر ذات موضوع نمي افزايد بلكه تنها تكرار يا تاكيدي از همان 

  . موضوع قضيه است و به اين جهت در حقيقت قيد به شمار نمي رود 
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تنها فايد هحيثيت اطلاقيه اين است كه بيان مي كند موضوع براي پـذيرش محمـول از   

اد است و هيچ امر مغاير با موضوع در ثوبت حكم بـرا يموضـوع و   هر قيد و شرطي آز

  . به ديگر سخن در موضوعيت موضوع قضيه نقشي ندارد 

  : حيثيت نغليليه  –ب 

حيثيت تعليليه در قضايائي فرض يم شود كه حكم محمول براي مويضـوع هسـتند بـه    

در نتيجـه مويضـوع   علتي از علل مي باشد اما اين استناد در متن قضيه مذكور نيست و 

بدون تقليد به آن علت موضوع حكم قرار گرفته اسـت مـثلاً د رقضـيه انسـان خنـدان      

امـا  ) تعجب و شگفت زده شـدن  ( است  ثبوت خندان براي ا نسان معلول علتي است 

  . اين علت در متن قضيه منعكس نشده است 

همـواره واسـطه در    وظيفه اي كه حيثيت تعليليه در قضا يا بر عهده دارد اين است كـه 

ثبوت حكم براي موضوع است نه واسـطه در عـروض آن ماننـد گرمـا كـه واسـطه در       

  . انبساط براي فلز است و يا واجب الوجود كه واسطه در ثبوت موجودات ممكن است 

  : حيثيت تعييديه  –ج 

در موضوعيت موضوع قضايا دخالت دارند تا آنجـا كـه بـدون     قيود و جهاتي كه حقيقتاً

تبار آنها موضوع اصلاً فاقد شخصيت و عنوان موضوعيت مي باشد حيثيت تقييـد يـه   اع

نام دارد در واقع حيثيت تقييديه با تبركيبي كه در طرف موضوع قضيه ايجـاد مـي كنـد    

بيان مي كند كه موضوع قضيه بسيط نيست و به تنهايي شايسـته پذيشـر محمـول نمـي     
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اشـد تـا بتوانـد از وصـف عنـواني محمـول بـر        باشد بلكه علاوه اي بايد در بر داشته ب

  . خوردار شود 

به عنوان مثال در قضيه جسم از آن جهت كه رنگين است قابـل رويـت اسـت مـدلول     

قضيه آن است كه جسم به علاوه رنگ قابل رويت مي باشد و به ديگـر سـخن رنگـين    

رنـگ   بودن جسم در مرئي بودن آن دخالت موضوعي دارد و جسم به تنهايي و منهـاي 

  . قابل رويت نيست ولذا جسمي كه   هيچ رنگي ندارد ديده نمي شود 

علامه طباطبائي در موارد متعددي از مباحث لسفي خود به بحث از حيثيت مي پـردازد  

جمله اينكه  حيثيت ماهوي اشياء را متفاوت و متمايز با حيثيت وجودي آنها دانسته مي 

  . فرمايد 

يته الماهيه غير مانجده فيها من حيثيته الوجود ادليس لكـل  فما نجده في الاشياء من حيث

واحد من هذه الاشياء الا واقعيه و احده كانت احد يها تـين الحيثيتـين اعنـي الماهيـه و     

الوجود بحذا ما له من الواقعيـه و الحقيقـه و هـو المـراد بالاصـاله و الحيثيتـه الاخـري        

  : ليها الواقعيه بالعرض و نيز مي فرمايد اعتباريه منتزعه من الحيثيته الاصليه تنسب ا

  ان الوجود حيثيته تقييديه في كل حمل ماهوي 

  كاربرد هر يك از اقسام حيثيت در علم اصول 

حيثيت و ا قسام سه گانه آن در موراد متعدد در علم اصول به كار رفته است كه اجمالاً 

  . بعضي زا موارد كاربرد آن را بررسي مي كنيم 
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  مبحث تعريف علم اصول و موضوع و مسائل آن در  –الف 

يكي زا مسائل مورد بحث در علوم مشخص كردن موضوع علـم و مسـائل آن اسـت و    

يانكه اهي يك چيزي موضوع در دو يا چند علم جداگانه مي شود و در چنين صـورتي  

 تمايز بين ان علوم به چيز ي خواهد بو ؟ مشهور ا ز علما معتقدند كه تمـايز علـوم بـه   

تمايز موضوعات آنها است ول ياين اشكال موجب شد تا بعضي از اين نظريـه مشـهور   

عدول كرده و تمايز علوم را به تمايز ا غراض و جهاتي بدانند كه علـم بـه خـاطر آنهـا     

تدوين شده است مانند حفظ كلم از الحان در علم نحو و حفظ فكـر ار خطـا در علـم    

اصول و به عقيده اين گروه اگر تمـايز علـوم را   منطق و ا ستباط احكام بشرعي در علم 

به تمايز موضوعات بدانيم لام مي آيد كه بعضي از علوم با بعضي ديگر تـداخل داشـته   

باشد محقق نائيني مي فرمايد كه به دليل وجود چنين اشـكالي بعضـي قيـد حيثيـت ارا     

يز موضـوعات  اضافه كرده و گفته اند كه تماميز علوم به تمايز موضوعات اسـت و تمـا  

به تمايز حيثيات است در مقابل بعض ياضافه كردن قيد حيثيت را مفيفه فايده ندانسـته  

  . و معتقدند كه اشكال همچنان به حال خود باقي است 

اما محقق نائيني اضافه كردن قيد حيثيت را مفيد دانسته به گونه اي كه مـي توانـد رفـع    

م بدانيم رفع اشكلا خواهد شد زيرا مثلاً د اشكال كند يعني اگر حيثيت را قيد موضوع ل

رعلم نحو كلمه از حيثت  اعراب و بنـا موضـوع آن اسـت و در واقـع موضـوع داراي      

  حيثيت تقييد يه است ن هحيثيت تليليه و نه حيثيت اطلاقيه 
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  : لذا محق نائيني مي فرمايد 

يثيه التي اخـذت  ولكن الانصاف ان ه يمكن حسم ماده الاشكال بماذكر ناه في معني الح

قيداً في موضوع العلم فانه هب ان هذه العوارض مـن العـوارض الذاتيـه للكلمـه الا ان     

المجوث عنه في علم النحو ليس مطلق ما يعرض الكلمه من العوارض الذاتيه لها بل من 

حيث خصوص قابليتها للحوق البناء و الاعراب لها عل وجه تكـون هـذه الحيثيـه هـي     

لم النحو فالحيثيه في المقام حيثيته تقييديه لاتعليليه و الا الحيثيه التـي  مناط البحث في ع

  . تكون عنواناً للموضوع كالحيثيه في قولنا الماهيه من حيث هي هي ليست الاهي 

فاذا صارا الموضوع في علم النحوهي الكمه من حيث خصوص الحوق ابناء و الاعـراب  

مـن حيـث خصـوص لحـوق الصـحه و الا      لها و الموضوع في علم الصرف هي الكلمه 

  .عتلال لها فيكون المايز بين علم النحو الصرف هو الموضوع امتحيث بالحيثيه الكذائيه 

  : در مبحث اجتماع امر و نه ي –ب 

اصوليوه بحث كرده اند كه ايا اجتماع امر و نهي بگونه اي كه متلق در امـرو نهـي يـك    

متعددي بحث شـده اسـت يكـي زا آ     چيز باسد جائز است در اين خصوص از جهات

نجهت ها اين است كه آيا اجتماع امر و نهي از حيث ايجاد و وجود موجب مـي شـود   

كه امر به عين آن چيزي تعلق بگيرد كه نهي تلق گرفته است ؟ كه در ايـن صـورت بـه    

لحاظ حا ل اجتماع صدور چنين امرو نهي و تشريع آنها يا هم ممتنع است و بـين ادلـه   

تعارض هست و يا اينكه از اجتماع مذكور لازم نمي آيد كه هر يك از آن دو هـب  آنها 
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عين چيزي تعلق بگيرد كه ديگري تعلق گرفته است و در اينصورت تشريع   چنين امر 

  . و نهي ممتنع نيست 

در واقع سخن در اين است كه آيا امر و نهي نسبت به موضوه جهت تقييدي دارند و يا 

اگر امر و نهي براي موضوع جچهت تقييدي داشته باشـند هيچكـدام    جهت تعليلي زيرا

به ديگر يتعلق پيدا نمي كند اما اگر جهت و حيثيت تعليلي باشد هر كدام از امر و نهـي  

  . به عين آن چيزي تعلق مي گيرد ك هديگر يتعلق گرفته است 

  : لذا محقق نائيني مي فرمايد 

ل انما هوفي ان جهت الامروالنهي هل تكـون تقييـد   و بعباره اخر يالبحث في المقام الاو

يه مكثره للموضوع فلا تعلق لاحدهما بالاخر او ان الجه تعليليـه فيتقلـق كـل و منهمـا     

  بعين ما تعلق به الاخر 

و همچين  مصنف محقق در بخش ديگر ياز مبحث اجتماع امر و نهي آنجا كه ادلـه مـا   

يت و جهت تقييديه و تعليله تصريح كـرده و  نعيني را ذكر مي كند به دو اصطلاج  حيث

عنوان مي كند كه بعضي از ادله ما نعيني قابل قوبل است ولي بعضي از آنها قابل قبـول  

نيست مانند اينكه گفته ا ند تعدد عنوان موجب تعددمعنون نمي وشد و يا اينكـه گفتـه   

اسـت و انطبـاق   اند انطباق عناوين متعدد بر چيزي كه داراي جهت نيست امكان پـذير  

  عناوين متعدد بر يك چيز موجب عدم باطت آن چيز نمي شود 
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محقق نائيني بيان اينگونه مقدمات را از طرف ما نعيني غير معقول دانسته و مي فرمايـد  

 :  

فانه و قد تقدم في ا لمقدمات ان ذالك غير معقول و قياسه بصفات البـاري مـع الفـارق    

العنوان غايتـه انـه يمكـن ان تكـون الجـه تعليليـه و       بل لابدمن تعدد الجهت عند تعدد 

  .يمكن ان تكون تقييديه 

  درمقدمه واجب  –ج 

يكي زا مسائل مطرح شده رد مقدمه واجب اين است كه بي ترديد بنابر ملزمه وجوب  

مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذي المفدمه است آنگاه اين سئوال مطرح شـده  

مقدمه واجب باشد لازم است كه قاعل آنرا به قصد توصـل بـه    است كه آيا براي اينكه

ذي المقدمه انجام دهد يا اينكه اينگونه نيست و رسيدن به ذي المقدمه صـرفاً از فوائـد   

مترتب بر مقدمه واجب است بعضي از محققين قول دوم را پذيرفته انـد ولـي از كـلام    

نرا فقط هنگامي مي دانند كـه  بعضي اصوليون بر مي آيد كه وجوب مقدمه و مطلوبيت آ

  . به قصد ايصال به ذي المقدمه انجام شود 

  : محقق خراساني اين نظريهخ را به صاحب فصول نسبت داده مي نويسد 

من ان مطلوبيه المقدمـه حيـث كانـت بمجـرد التوصـل بهـا       ) قدس سر ( و اما ما افاده 

  فلاجرم يكون التصول بها الي الواجب معتبراً فيها 
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انه انما كانت مطلوبيتها لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها لالجـل التوصـل بهـا    ففيه 

لما عرفت من انه ليس من آثارها بل ممايترتب عليها احيانا ً بالاختيار بمقدمات اخري و 

  هي مبادي اختياريه و لايكاد يكون مثل ذانمايه المطلوبيتها و داعياً الي ا يجابها 

بعد از نقل كلام صاحب فصول به رد آن پرداختـه   و اسـتدلالا   بنابر اين صاحب كفايه 

به خاطر توصلي بودن آن نيست زيـرا ذي المقدمـه    مي كند كه وجوب مقدمه صرفاص؛

بر آن است و سپس اين . از آثار آن محسوب نمي شود بلكه گاهي ذي المقدمه مترتب 

جهـت عـدم شـناخت     عقيد و نظر صحاب فصول را مبتني بر نوعي توهم دانسته كه به

  : صحيح از حيثيت تقييديه و تعليليه ايجاد شده است لذا مي فرمايد 

و لعل منشاء توهمه خلطه بين الجه التقييديه و ا لتعليليه هذا مـع مـا عرفـت مـن عـدم      

التخلف هاهنا و ان الغايه انما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل الـي المطلـوب   

  .النفسي فافهم و اغتنم 

هم در ضمن مبحث مقدمه واجب به ايـن مطلـب تصـريح كـرده و     ) ره ( امام خميني 

يكيز از مسائل مورد نزاع را اينگونه عنوان مي كند كه آيا وجب مقدمـه بـه خـاطر اراده    

  . اي  است كه به آن تعلق گرفته يا بخاطر توصلي بودن آن دست و مي فرمايد 

ليه بين و جوب ذي المقدمه اوالاراده المتقلقه بـه  الثاني ان يقعت النزاع في الملازمه العق

و بين وجوب عنوان ما يتوقف عليه ذوالمقدمه او عنوان مـا يتوصـل بـه اليـه او الاراده     

  . المتعلقه با حدالعنوانين 
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امام  خميني پس از اينكه موضوع مورد نزاع را تنقيح و شون مي كند بيان مي دراد كـه  

ارد كه حيثيـت توقـف و يـا توصـل را از نـوع حيثيـت       اين نزاعه هنگامي موضوعيت د

تقييديه بدانيم اما اگر آنها را از نوع حيثيت تقييديه ندانيم و يا قائـل باشـيم كـه مرجـع     

حيثيات تعليليه حيثيات تقييديه نيست در ايـن صـورت نـزاع مـورد نظـر موضـوعيت       

  . نخواهد داشت لذا مي فرمايد 

ه التقييديه و التعليليه هذا مع مـا عرفـت مـن عـدم     و لعل منشاء توهمه خلطه بين الجه

التخلف هاهنا و ان الغايه انماهو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصـل الـي المطلـوب    

  النفسي فافهم و اغتنم 

هم در ضمن مبحث مقدمه واجب به اين مطلب تصريح كرده و يكي ) ره (امام خميني 

كند كه آيا وجوب مقدمـه بـه خـاطر اراده اي    از مسائل مورد نزاع را اينگونه عنوان مي 

  : است كه به آن تعلق گرفته يا بخاطر توصلي بودن آن دست و مي فرمايد 

ان يقع النزاع في الملازمه العقليه بين وجوب ذي المقدمه او الاراده المتعلقـه بـه   : الثاني 

 ـ    ه او الاراده و بين وجوب عنوان ما يتوقف عليه ذوالمقدمه او عنوان مـا يتوصـل بـه الي

  المتعلقه با حدالعنوانين

اما خميني پس از اينكه موضوع مورد نزاع را تنقيح و شون مي كند بيـان مـي دراد كـه    

اين نزاع هنگامي موضوعيت دارد كـه حيثيـت توقـف و يـا توصـل را از نـوع حيثيـت        

كـه مرجـع    تقييديه بدانيم اما اگر آنها رااز نوع حيثيت تقييديه ندانيم و يا قاعئـل باشـيم  
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حيثيات تعليله حيثيات تقييديه نيسـت در ايـن صـورت نـزاع مـورد نطـر موضـوعيت        

  : نخواهد داشت لذا مي فرمايد 

و هذا يصح بناء عل يتلق الوجوب با حدالعنوانين و تكون حيثيتـه التوقـف او التوصـل    

ب بـذات  حيثيته تقييديه كما هو التحقيق في الا حكام العليه و اما بناء عل يتعلق الوجـو 

المقدمه و ما يتوقف عليه ذوالمقدمه بالحمل الشايع و عدم رجوع الحيثيـات التعليلـه ال   

  .كمال يظهر من بعضهم فلا محيص عن الوجه  الاول  –يالتقييديه 

وجوب مقدمه را با قيـد موصـله بـودن مـي     ) قدس سره ( اجمالاً حضرت امام خميني 

را ذكر كـرده و  ) كمپاني ( حقق اصفهاني پذيرد و حتي در ضمن بيان اين مطلب كلام م

مورد نقد و انتقاد شديد قرار مي دهد و گاهي از اين اصولي شهير تعجب مي كنـد كـه   

چرا براي فرار از اشكالات مطرح شده در خصوص مقدمه موصله اقـدام بـه توجيهـات    

  :ناصواب زده و قبول قول غير صائب كرده است لذا مي فرمايد 

رف ان الحيثيات التعليليـه فـي الحكـام العقليـه كلهـا ترجـع الـي        والعجب منعحيث اعت

اتقييديه و ان الغايات عناوين للموضـوعات و مـع ذالـك ذهـب الـي مـاذكر و ارتضـاه        

عرضي ذاتي عبارتست از عرضي اي كه بدون واسطه در عروض عـارض بـر ذات مـي    

  : شود محقق نائيني مي فرمايد 

لشي لذاته الي بلا واسطه في ا لعروض و ا ن كان و قد يفسر العرض الذاتي بمايعرض ا

هناك واسطه في الثبوت و عرضي غريب عبارتس از عرضي كـه در عروضـش واسـطه    
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اي باشد يعني عرضي ا بتداء و اولاً بالذات عارض برواسه شده است و ثانيا و بالعرض 

  :عارض بر ذات شي است لذا محقق مصنف مي فرمايد

العروض هـو مـا كـان العـرض اولاً و بالـذات بعـرض نفـس        و المراد من الواسطه في 

الواسطه و يحمل عليها و ثانيا ً و بالعرض يعرض الذي الواسطه و يحمل عليه كحر كـه  

الجالس في ا لسفينه فان الحركه اولاً و بالذات تعرض السفينه و تسـتند اليهـا و ثانيـا ً و    

  بالعرض تعرض الجالس و تستند اليه و تحمل عليه 

  يعني عرض كه در ذاتي بودن و يـا غريـب بـودن آن اخـتلا    ( ما عرض مختلف فيه  و ا

عبارتست از عرضي كه با واسطه عارض بر معـروض مـي شـود امـا     ) نظر وجود دارد 

واسطه امري است خارج و مساوي با معروض مانند عروض خنده بـر انسـان بواسـطه    

  : تعجب محقق مصنف مي فرمايد 

ا كان يعرض الشي بواسطه امر خارج مساوي كالضحك العـارض  و انما المختلف فيه م

للانسان بواسطه التعجب حيث ذهب بعضي الي انه من العرض  الـذاتي و بعضـي اخـر    

الي انه من العرض الغريب فالعجره فـي المعـرض الـذاتي عنـد هـم هـو كونـه بحيـث         

  يقتضييه ذات ا لموضوع لامالايكون له واسطه في العروض 

كثر اصوليون عرضي ذاتي را تفسير كرده اند به در عرضي كه بي واسـطه در  دليل اينكه ا

عورض عارض بيرذات مي شود با اينكه اين تعببير خلاف معنـائي اسـت كـه در بـاره     

عرض ذاتي آن اسـت كـه نفـس ذات    : عرض ذاتي گفته شده است و آن اين است كه 
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لوم بحث از عوارض ذاتيـه  اقتضاي آنرا دارد اين بوده است كه بحث در غالب مسائل ع

براي موضوع اين مساله بگونه اي كه ذات موضوع آنرا اقتضا كند نيست و بديهي است 

  .كه مثلاً خبر واحد ذاتاً مقتضي حجيت نيست زيرا حجيت فعل شارع است 

قابل ذكر است كه وا سطه در حمل محمول بر موضوع در يك قضيه بر سه گونه اسـت  

  : كه عبارتند از 

و آن عبارت است از علت ثبوت عرض براي معروضـش ماننـد   : اسطه در ثبوت و – 1

ه علت ثبوت حرارت براي آب است هنگامي كه آب بوسيله آتـش گـرم مـي    8آتش ك

  . شود 

و آن عبارت است از چيزي كه علم به آن علت علـم بـه ثوبـت    : واسطه در اثبات  – 2

  . عرض براي معروض باشد 

عبارت است از چيزي كه بواسطه آن عرض بر معـروض  واسطه در عروض و آن  – 3

  . عارض شده باشد 

  

         

  

  فصل هفتم                                                  

  كلي و حمل                                                 
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  جزئي و كلي  

سفه هستند و در هر دو جزئي و كلي از جمله مباحثي هستند كه مشترك بين منطق و فل

  .علم بكار رفته اند و از مسائل هر دو علم شمرده مي شوند 

اعـلام   جزئي مفهومي است كه فقط بر يك مصداق قابليت صدق دارد مانندهمه اسامي 

و كلي مفهومي است كه بر بينش  يك فرد قابل صدق است صـدر الـدين شـيرازي در    

ح الـذي معنـاه بحسـب ذاتلـك انـه يحتمـل       الكلي علي الاصطلا: اين باره مي نويسيد 

  .الشركه او لايمينع الشركه يمتنع و قوعه في الاعيان 

  مفهوم رب شركته جزئي             و مه ما لم يابها كلي 

بنابر اين مفهومي كه از شركت با غير ابا و ا متناع داشته باشد جزئي است لكن مفهومي 

لي ا ست هـر كـدام از جزئـي و كلـي داراري     كه از چنين شركتي امتناع نداشته باشد ك

  . احكام و مسائلي است ازفعلاً از مقصود ما خارج است 

  اقسام كلي 

كلي را به اعتبارات مختلف تقسيم كرده اند بنابر يك اعتبار كلي به سه قسم تقسيم مـي  

  كلي عقلي  – 3كلي طبيعي  – 2كلي منطقي  – 1شود كه عبارتند 

حمل اولي است و به عبارت ديگر كلي منطقي نقس كـل يـو    كلي منطقي همان كلي به

محرد كليت است نه اينكه چيزي باشد كه آن چيزي كلي است و كلي طبيعـي مـاهيني   

است كه از هر قيد وجودي و يا عدمي رها است و حتي مقيد به اطـلاق نيسـت يعنـي    
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 – 3 -بشـرط لا    – 2بشـرط شـي    – 1( ماهيتي كه مقسم اعتبارات سـه گانـه اسـت    

همان كلي طبيعي است و چناكه مي دانيم كلي طبيعي همان نقـس طبيعـت و   ) لابشرط 

ماهيت است كه اگر در ذهن  موجود شود منصف به كليت مي گردد و اگـر در خـارج   

تحقق يابد جزئي و متشخص خواهد بود و كلي عقلي عبارتس از مجموع موصـوف و  

اسـت و كليـت كـه در ذهـن بـر آن      صفت بنابر اين ماهيت انسان خودش كلي طبيعي 

عارض مي شود كلي منطقي است و انسان كلي از آن جهت كه كلي است كلي عقلـي ا  

  . ست 

  : محقق سبزواري در بيان اقسام كلي مي نويسد 

  ويوصف الكلي بمنطقي                     و با لطبيعي و بالعقلي 

  شايع الحمل كلي فالمنطقي الكلي بحمل اولي                و غيره ل

البته جزئي هم مانند كلي به هر يك از اقسام سـه گانـه تقسـيم مـي شـود كـه فعـلاً از        

محلبحث ما خراج است و ا ما در خصوص نحوه وجود هر يك از اقسام سه گانه كلـي  

اجمالاً بيان مي شود كه بي ترديد كلي منطقي در عالم خارج مومجود نيست زيرا كليت 

ومات اسـت و جايگـاه آن عقـل اسـت و بـه همـين دليـل جـزء         از عوراض عقلي مفه

  . معقولات ثانيه مي باشد كه محذي آن در عالم خارج چيزي نيست 
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كلي عقلي هم بي ترديد در عالم خارج وجود ندارد زيراانسـان مـثلاً بشـرط كليـت در     

خارج موجود نيست و در فلسفه هم اين قاعده و قانون اثبات شده است كه دالشـي مـا   

  م يتشخص لم بوجد ل

نظر وجود دارد بعضي آنرا ماننـد دو قسـم اول در عـالم      اما در وجود كلي طبيعي اختلا

عين وئ خارج منتفي مي دانند و برخي هم آنرا در عالم خارج موجود مي دانند محقق 

  :سبزواري وجود آنرا در عالم خارج تصديق كرده و مي نويسد 

طبيعي هل هو منتف ع ن الاعيان راساً لا نه ماهيه اشي ف  في وجود الكلي ال و اما اخلا 

جود و الوجود و صف له بحال متعلقه اي فرده موجود ا .و الماهيه اعتباريه محضه او مو

   …و وصف له بحال ذاته ؟ و الثاني هو الحق لكن لا يمعني اصاله الماهيه في التحقق 

درخـارج  وجـود و تحققـي    علامه طباطبائي هم كليت را عوارض ذهني مي دانـد كـه   

  : ندارد و تنها جزئيت و شخصيت را از لوازم وجود خارجي دانسته مي نويسد 

فالكيه خاصه ذهنيه تعـرض الماهيـه فـي الـذهن اذالوجـود الخـارجي العينـي مسـاوقه         

للشخصيه مانع عن الا شتراك فالكيه من لوازم الوجود الذهني للماهيه كما ان الجزرئيـه  

  .ازم الوجود الخارجي و اشخصيته من لو

اما در عين حال كلي طبيعي را به اعتبـار وجـود ش در افـراد موجـود در عـالم خـارج       

  : دانسته مي نويسد 
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الماهيه و هي الكلي الطبيعي و تسمي اللابشرط المقسمي موجوده فـي الخـارج لوجـود    

نـه فـي   بعضي اقسامها فيه كالمخلوطه و الموجود من الكلي في كل فرد غير الموجـود م 

  . فرد آخر بالعدد 

  كاربرد اصطلاح كلي و جزئي و اقسام آن در علم اصول 

از جملــه مســائل مــورد بحــث در مبحــث استصــحاب استصــحاب كلــي اســت زيــرا 

مستصحب در استصحاب يا كلي است و يا جزئي و شخصي چنانچه مستصحب جزئي 

در اين خصوص وجود  باشد يا معين است و يا مردد بين دو يا چند فرد با تفاصيلي كه

دارد و اجمالاً اينكه استصحاب در چنين صورتي جاري مـي شـود محقـق نـائيني مـي      

  : فرمايد 

و ا لشخصي اما ان يكون معيناً و اما  و اما ان يكون شخصياً المستصحب اما ان يكون كلياً

كال فـي  ان يكون مردداً بين فردين او افراد من طبيعه واحده او طبيعتين او طبايع و لااش

صحته استصحاب الشخصي المعين كما لا اشكال في استصحاب الفرد المردد عندالشك 

في بقائه  و اما در خصوص استصحاب كلي يعني آنجا كه مستصـحب يـك امـر كلـي     

  .باشد اصوليون آنرا بر سه قسم دانسته اند و در باره آن به تفصيل سخن گفته اند 

است از استحصـاب كلـي عبـارت اسـت از      قسم دوم از اقسام استحصاب كلي عبارت

استصحاب كلي كه وجودش در ضمن يكي زا دو فرد آن يقيناً تحق يافتـه اسـت لكـن    

اكنون علم داريم به اينكه يكي زا آن ندو فرد مرتفع بشد و فرد ديگر باقي است كـه در  
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اين صورت شك در بقاء كلي حاصل شده است به سبب ارتفاع يكي از دو فـرد مـردد   

محقق معتقد است در چنين صورتي استصحاب شخصي جاري نمي شود ولـي   مصنف

استصحاب كلي بي ترديد جريان پيدا مي كند زيرا مقتضي موجود و مانع مفقـود اسـت   

  .لذا مي فرمايد 

يشك في بقاء الكلي بسبب ارتفاع احد الفردين اللـذين علـيم بتحقـق الكلـي فـي      .. …

صي و الفـرد المـردد للعلـم بارتفـاع احـد      ضمن احدهما و لايجري الاستصحاب الشخ

فردي الترديد كما تقدمت الاشاره اليه و اما استصحاب الكلي فلا ينبغـي الا شـكال فـي    

  .جريانه لوجودا المقتضي و فقد المانع 

سپس مصنف محقق در توضيح و تشريح اين مطلب مي فرمايد اگـر چـه وجـود كلـي     

لش به زوال فرد تحقق مي يابـد امـا بايـد    ن در خارج است و زوا طبيعي به وجود فرد آ

دانست  كه كلي از فرد انتزاع نمي شود بلكه خودش اصالت در وجود دارد يعنـي كلـي   

يك امر انتزاعي نيست بلكه اصيل است اعم از اينكه از امر تكـويني و عينـي باشـد يـا     

لي اسـت  امور اعتباري عرفي و يا شرعي و لذا علم بوجود فرد مردد منشا علم بوجود ك

و ارتفاع يكي از دو فـرد مـردد منشـا شـك در بقـاء كلـي اسـت بنـابر ايـن دو ركـن           

استصحاب يعني يقين سابق و شك لاحق تحقق پيدا مي كننـد در اينجـا كـلام محقـق     

ذكر مي كنيم تا شيوه و دليل به كـار گيـري ايـن اصـطلاح را در مباحـث       نائيني و اعيناً

  : فرمايد  اصولي ايشان بيشتر ملاحظه كنيم مي
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فان وجود الكلي و ان كان بوجود الفرد و زواله بزواله الا انه ليس الكلي هما ينتزع عـن  

الفرد بل هو متاصل في الوجود علي ما هوالحق من وجود الكلي الطبيعي مـن غيـر فـي    

ود ذالك بين الامور العينيه التكوينيه و بين الامور الاعتباريه العرفيه او الشرعيه فالعلم وج

الفرد المردديكون منشا اللعلم  بوجود الكلي و القدر المشـترك خارجـاً و ارتفـاع احـد     

  فردي الترديد يصير منشا للشك في بقاء الكلي فيثبت كلا ركني الاستصحاب 

  : آيه االله شهيد سيد محمد باقر صدر هم در اين باره مي نيوسيد 

في ترب الاثر علـي نحـو لـو     ه كافياًو التحقيق انه تاره يكون وجود الكلي بماهو وجود ل

ولو محالاً وجود الكلي لا في ضمن حصه خاصه اترتب الاثر واخري لايكـون   –فرض 

علي وجود الكلي الا بما هو وجود لهذه الحصه و لتلـك الحصـه علـي نحـو      الاثر مترتباً

 …للاثر الشعري بعنوانها فعلي الاول يجري استصحاب الكلي  تكون كل حصه موضوعاً

  .…و علي اثاني لايجري استصحاب الكلي في نفسه 

  مقولات دهگانه 

مقوله در اصطلاح منططق و فلسفه معناي خاصي دارد كه در ايـن معنـا مقولـه عبـارت     

است از جنس عالي كه بالاتر از آن جـنس ديگـر نيسـت و چنـين جنسـي را ار آن رو      

ود ولـي خـودش بگونـه    مقوله ناميده اند كه به حمل ذاتي بر مصاديق خود حمل مي ش

  اي است كه هيچ مفهومي محمول ذاتي آن نيست 

  :علامه طباطبائي در اثبات مقولات مي نويسد 
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لاريب ان للموجود الممكن ماهيه هي ذاته التي تستوي نسبتها الـي الوجـود و العـدم و    

هي ما يقال في جواب مـاهو و ان فـي هـذه الماهيـات مشـتركات و مختصـات اعنـي        

لفصول و ان في الاجناس ما هـو اعـم و مـاهوا خـص اي انهـا قـد تتـرب        الاجناس و ا

متصاعده من اخص الي اعم فلامحاله تنتهي السلسله الي جنس فوقها لاسـتحاله ذهابهـا   

الي غير النهايه المستلزم لتركب ذات الممكن من اجزاء غير متناهيه فلايمكن تعقل شـي  

عاليه ليس فوقها جـنس و   هناك اجناساً فتحصل ان. …من هذه الماهيات بتمام ذايتاتها 

  .هي المساه بالمقولات 

ف نظـر وجـود دارد برخـي      در ا ينكه تعداد مقولات چه مقدار است بين فلاسفه اختلا

تعداد آنها را چهار و بعضي پنج و گروهي نيز تعدا آنها را ده مقوله دانسته اند لكن بيان 

رارء بـوده اسـت و هيچگونـه برهـاني بـر ا      اين تعداد براي مقوله همگي مبتني بر اسـتق 

  . نحصار تعداد مقولات در عددخاصي ا قامه نشده است 

  . صدر الدين شيرازي تعداد مقولات را ده مقوله دانسته و در اين باره مي نيوسيد 

الجوهر و التسعه الباقيه : اما المقدمه فقي بيان عدد المقولات و هي عند الفلاسفه عشره 

الكم و ا لكيف و الاضافه و الايـن و الوضـع و الملـك و ان يفعـل و ان      العرضيه و هي

  ينفعل 

  تعريف جوهر 

  ملا هادي سبزواري در تعريف جوهرمي نويسد 
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  الجوهر الماهيه المحصله       اذا عدت في العيني لا موضوع له 

  امام خميني در تعريف جوهر مي فرمايد  

ر خارج موجود شود موضـوعي كـه در او   رسم جوهر و حقيقت آن اين است كه اگر د

كـه اگ ردر  . موجود شود براي او نيستي و جوهر ماهيتي تحصلي اسـت نـه اعتبـاري    

خارج ظاهر و موجـود شـود موضـوعي و راي حقيقـت آن حقيقـت نداشـته تـا در او        

  . موجود گردد 

  اقسام كم متصل 

ه اجزاء مفـروض آن  كم متصل به دو قسم قار و غير قار تقسيم مي شود قار آن است ك

اجتماع در وجود داشته باشد نظير خط و غير قار آن است كـه اجـراء مفـورض آ نـدر     

وجود اجتماع پيدا نمي كنند مانند زمان زيرا تحقق ه رجزء از زمان مستلزم انصـرام و ا  

  . نقضاء جزء سابق است 

سـت از  جسـم تعليمـي و آن عبارت   – 1كم متصل قار بر سه قسم است كه عبارتنـد از  

سـطح و آن عبارتسـت از نهايـت     – 2كميت سازي در جهات سه گانه جسـم طبيعـي   

خط و آن عبارت است از نهايت سطح  – 3جسم تعليمي كه در دو جهت منقسم است 

  . كه منقسم در يك جهت است 

داده شـده اسـت امـام خمينـي مـي      ) جسم تعليمـي  ( در اينكه چرا قيد تعليمي به كم 

  : فرمايد 
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ه تعليمي گفته اند اين است كه متقدمين از فلاسفه نخست علوم رياضي را بـه  علت آنك

اولاد خود تعليم مي دادند و علم رياضي از علومي است كه موضوع آنهـا كـم اسـت و    

كم متصل موضوع دو علم هندسه و هيئت و كم منفصل هم موضوع دو علم حسـاب و  

اند كه اول به اولاد خود اين علـوم   موسيقي است لذا به اين جهت به اينها تعليمي گفته

را كه موضوع آنها كم است تعليم مي دادند و سپس طبيعيات و بعد امور عامه و آن گاه 

الهيات بالمعني الاخص را آموزش مي دادند به خلاف متاخرين كه مباحث امـور عامـه   

ز نفـس  را جلو انداخته و بعد ا لهيات بالمعني الاخص و سپس از طبيعيات و در آخـر ا 

گفتگو مي كنند اين معني سبب شده كه به اينها تعليمي گفته اند و يا اينكـه بگـوئيم در   

موقع تعليم به مقادير سطح  و خط و حجم نگاه مي كنند بدون نظر به اينكـه خـط بـر    

چه عارض شده و در مقام تعليم ذات خط و سطح و حجم را تعليم مي نماينـد و مـي   

يك بعد باشد و سطح آن است كـه داراي دو بعـد باشـد    گويند خط آن است كه داراي 

واز حركت خط سطح تشكيل مي يابد و يا اينكه سطح آن است كه مـي تـوان روي آن   

  . زواياي قائمه تشكيل داد 

  احكام كم 

  :حاجي سبزواري  در احكام كم مي نويسد

  وليس كم قابل ا لضذيه           انواعه توخذ تعليميه 

  ايعده     كما التساوي خصه وضده و اخصص به وجود م
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  كذانهايه و لانهايه                في الجسم فادروايا اولي الدرايه 

  : اجمالاً احكام كم عبارتند از 

هيچگونه تضادي بين انواع آن نيست زيرا انواع كم اشتراك در موضوع ندرانـد در   – 1

  .ت حاليكه   اشتراك در موضوع از جمله شرائط تحقق تضاد اس

  كم بالفعل قبول قسمت مي كند  – 2

كم چيزي دارد كه او را مي شمارد يعني  بااسقاط تدريجي آن از كم كـم را فـاين    – 3

مي كند لذا كم منفصل كه عدد است مبداء آن يك است و يك شمارنده همه انواع كـم  

هار است در عين اينكه بعضي از انواع عدد شمارنده بعضي ديگر است نظير دو براي چ

و يا سه براي نه و كم متصل نيز منقسم به اجزاء است و يك جزء آن شمارنده همـه آن  

  . ا ست 

مساوي و عدم مساوي كه اين ويژگي هم ا زخواص كم است و ا گر بر غيـر كـم    – 4

  . عارض مي شوند بخاطرعروض كم بر آنهااست 

ي از خـواص كـم   نهايت و عدم نهايت كه اين دو نيز مانند مساوي و عـدم مسـا و  – 5

  . است 

  كيف و اقسام آن 

  :علامه طباطبائي در تعريف كيف مي نويسد
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عرفوه بانه عرض لايقبل القسمه و لاالنسبه لذاته فيخرج العرض الواجب اذاته و الجوهر 

و بقيد عدم قبول ا لقسمه لكم و بقيد عدم قبول النسبه المقولات السبع النسبيه و يدخل 

  سمه او نسبه بالعرض بقيد لذاته ما يعرضه ق

  : آنگاه علامه در اقسام كيف مي نويسيد 

و ينقسم الكيف انقسـاما ً اوليـا الـي اربعـه اقسـام كليـه هـي الكيفيـات المحسوسـه و          

المحسوسه و ا نفسانيه و المختصر با لكميات و الا ستعداديه و تعويلهم في حصرها في 

  الاربعه علي الاستقراء 

  ند از اجمالاً اقسام كيف عبارت

كيف محسوس كيف محسوس به حواس پنجگانه اگر سـريع الـزوال باشـد نظيـر      – 1

قرمزي چهره خجل و يازردي چهره و جل انفعال ناميده ميشود و اگر راسخ باشد نظيـر  

زردي طلا و شيريني    عسل انفعالي ناميده مـي شـود و مجموعـاً كيفيـات محسـوس      

  مشمومات و ملموسات  تقسيم مي شوند به مبصرات مسموعات مذوقات

كيف نفساني و آن كيفي است كه مختص به نفس است مانند علم و اراده اين نوع  – 2

از كيف به اجسام تعلق نمي گيرد و چنانچه راسخ نباشد حال  ناميده مـي شـود و اگـر    

  راسخ باشد ملكه نام دارد 
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نـد  كيف مختص به كميات اين نوع از كيـف فقـط بـر كـم عـراض مـي شـود مان        – 3

استقامت و انحنا و مستطيل و مثلث و مانند اينها كه مختص به كم  متصل است و مانند 

  .زوجيت و فرديت كه مختص به كم منفصل است 

كيف استعدادي به ا ين نوع كيف قوه و لا قوه نيـز گفتـه مـي شـود نظيراسـتعداد        – 4

  ال مانند سختي شديد به طرف انفعال مانند نرمي و يا استعداد شديد به طرف لانفع

  مقولات نسبي

فعـل    6اضـافه   – 5جده  – 4وضع  – 3منني  – 2اين  – 1مقولات نسبي عبارتند از  

  انفعال  – 7

  : علامه طباطبائي در معرفي مقولات نسبي مي نويسد 

قد عرفت ان سبعاً من المقولات اعراض نسـبيه و هـي الاضـافه و ا لايـن و المتـي و ا      

عل و ان ينفعل و معني نسبيتها انها هيئات قائمه بموضوعاتها من لوضع و الجده و ان يف

فتبين ان المقوله . …نسب موجوده فيها لاان هذه المقولات عين تلك النسب الوجوديه 

  النسبيه هي هيئه حاصله للشي من نسبه گذا و كذا قائمه به 

  از كلام علامه چند مطلب استفاده مي شود كه عبارتنداز 

بي عبارت است از هيئتي كه از نسبت چيزي باشي براي شي حاصل شده مقوله نس – 1

  و قائم به شي است 
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معناي نسبي بودن مقولات نسبي آن ا ست كه اين مقولات هيئت هائي هستند كـه   – 2

  . از نسبت هاي موجود در موضوعات آنها حاصل شده و قائم به آن موضوعات هستند 

ين متي وضع ، جـده ، اضـافه ، فعـل ، انفعـال كـه      اين مقولات نسبي عبارتند از ا – 3

  اجمالاً به تعريف آنها مي پردازيم 

اين عبارتست از هيئت حاصله از نسبت چيزي به مكان علامه طباطبـائي در  : اين  – 1

  تعريف آن مي نويسد 

الاين هيئه حاصله للجسم من نسبته الي المكان و المكان بماله مـن الصـفات المعروفـه    

يهي اثبوت فهو الذي يصح ان ينتقل ا لجسم عنه و اليـه و ان يسـكن فيـه و ان    عندنا بد

  . …يكون ذا وضع و 

متي عبارت است از هياتي كه براي شي از نسبتش به زمـان وبـودنش در آن   : متي  – 2

پديد مي آيد هر حركتي از آن جهت كه يك وجود سيال ممتـد و تـدريجي دارد داراي   

مخصوص به همان حركت است و با امتـداد هـاي غيـر قـار     مقدار غير قاري ا ست كه 

ديگر حركات مغاير مي باشد بنبار اين هر حركت خاصي و مشخصي يك زمان خاصي 

و مشخصي دارد اما بعضي از اين زمانها قابل انباق بر بعضي ديگرند و زمان عمـومي و  

زمـان حركـت    مستمري كه همه حركات را با مقايسه با آن اندازه گيري مي كنيم همان

زمين به دور خودش است ما ا ين زمان را مقياسـي بـراي سـنجش زمانهـا و حركـات      

گوناگون قرار داده ايم و در مقايسه بـا ايـن زمـان تقـدم و تـاخر و كوتـاهي و بلنـدي        
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حركات و زمانها معين مي گردد براي حوادث و رويدا ها به لحاظ نسبتي كه بـه زمـان   

  . يد و اين هيات همان مقوله متي را تشكيل مي دهد داردند هيات خاصي پديد مي آ

وضع هياتي است كه از نسبت بعضي از اجزاء تشي به بعضي ديگر حاصل : وضع  – 3

مي شود و يا از نسبت مجموع اجزاء شي به هارج بدست م يĤيـد ماننـد قيـام قعـود و     

  چ…

 ـ  : جده  – 4 اتي كـه از  گاهي به جده ملك هم گفته مي شود و آن عبـارت اسـت از هي

احاطه چيزي به چيز ديگر حاصل مي شود به گونه اي كه با انتقـال محـاط محـيط نيـز     

  منتقل مي شود اعم از اينكه احاطه تام باشد يا غير تام 

اضافه هياتي است كه از تكرر نسبت بين دو چيـز حاصـل مـي شـود امـا      : اضافه  – 5

( سـم متشـابهه الاطـراف    مجرد نسبت موجوب اضافه مقولي نمي شود اضـافه بـه دو ق  

  .تقسيم مي شود ) مانند ابوه و بنوه ( و مختلفه الاطراف ) مانند ا خوه و اخوه 

فعل عبارت است از هيات حاصله از تاثير موثر مادام كه تـاثير مـي گـذارد    : فعهل  – 6

  . مانند هيات حاصله از تاثير گرم كننده مادام كه گرم مي كند 

ت است از هيات حاصله از تاثر متاثر ما دام كه تاثير مي پذيرد انفعال عبار: انفعال  – 7

  . مانند  هيات حاصله از گرم شدن گرم شونده مادام كه گرم مي شود 

  در علم اصول )) جوهر و عرض (( كاربرد 
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يكي از مسائل مورد بحث در مبحث مشتق اين است كه چه تفاوتي بين مشـتق و مبـدا   

قدند تفاوت بين مشتق و مبدا آن رد يان است كه مشـتق  مشتق وجود دارد اصوليون معت

  . لابشرط ا خذ مي شود ولي مبداء آن بشرطه لا اخذ شده است 

  :محقق ناييني در تفاوت بين مشتق و مبدا ء آن مي نويسد

ان الفرق بين المشتق و مبدئه هوالبشرط ا للائيه و اللابشرطيه كما هوالفرق بين ا لجنس 

  و الصوره  و الماده و ا لفصل

آنگاه محقق نا ييني براي توضيح بيشتر تفاوت بين مشتق و مبداء آن بـه تبيـين معنـاي    

عرض و تفاوت آن با جوهر پرداخته و اينكه عرض در مقابل جوهر اسـت از ماهيـات   

 – 1امكاني بوده و بهره وجودي دارد و اينكه عرض را به دو گونه مي شود لحاظ كرد 

لحاظ عرض بـه اي ن   – 2د لنفسه و بنفسه و في نفسه دارد لحاظ عرض از اينكه وجو

گونه كه وجود النفسه و بنفسه و في نفسه آن عين وجود لغيره و بغيره و فـي غيـره آن   

است زيرا قيام عرض بذات خودش محال است و از اينجا مي خواهد نتيجه بگيرد كـه  

نه وقوعي در موضـوع  مقصود از بشرط لا در مشتق اين نيست كه مشتق در مبدا هيچگو

  . لحاظ شود زيرا قطع نظر از وجود آن در موضوع بگونه اي امكان پذير است 

  : لذا محقق نائيني مي فرمايد 

و الحاصل انه لا اشكال في ان العرض مطلقا من اي مقوله كان هو بنفسه من الماهيـات  

نـات و كـذا لا   الا مكانيه التي لها حظ من الوجود و يقابـل الجـوهر عنـد تقسـيم الممك    
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اشكال في ان قوام تقررالعرض بالموضوع ، حيث انه ليس هو بنفسه متقرراً في الوجـود  

كتفرر الجوهر بل لابد في العرض من ان يوجد في محل و يقوم به ويتيدمعـه بنحـومين   

الاتحاد و هوالاتحاد في الوجود و هذا معني مـا يقـال مـن ان وجـود العـرض انفسـه و       

فـيمكن  . …ين وجوده لموضـوعه و بموضـوعه و فـي مموضـوعه     بنفسه و في نفسه ع

لحاظ من الحيثيه الا ولي و ذالك لايكون الا بالتجريد عن عينيه وجوده لوجود موضوعه 

كـون الا  ‘فيمكن لحاظ من الحيثيتـه الا ولـي و ذالـك لا    …وبموضوعه و في موضوعه 

غير محمول ا ذا التجريد  بالتجريد عن عينيه وجوده لوجود موضوعه فيكون عرضاً مفارقاً

يوجب مباينه وجوده لوجود موضوعه و من المعلوم انه لايصح حمل احدالمبتاينين علي 

الاخر اذ يعتبر في الحمل نحو من الاتحاد سواء كان علي وجه الا تحاد في الهويـه كمـا   

د الانسان حيوان ناطق او علي وجه الاتحاد في الوجو: في اتحادالي للمي رود في قولك 

لقولك زيد ضارب فلايصح قولنا زيـد ضـرب و لحاظـه بهذالوجـه هـوالمعني بقـولهم       

بشرط لا اي بشرط ان لايكون في الموضوع لاانه لايكون واقعاً لاستحاله ذالك بل يقطع 

النظر عن كونه في الموضوع اذ قطع النظر عن ذالك و لحاظه عل يهذا الوجه بمكان من 

الحيثيه الثانيه اي لحاظه لابشـرط التجـرد ويكـون هـر      الامكان كما انه يمكن لحاظه من

  مفاد المشتق 

همچنين رد مبحث مشتق اصوليون به بررسي اشكالت مطرح شده  در خصوص صفات 

جاري برذات خداوند پرداخته اند و مطلبي را تحت عنوان في الاشكال علـي ا لصـفات   
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امام خميني در ايـن بـاره مـي    الجاريه علي ذاته تعالي مورد بحث و برري قرار داده اند 

  : فرمايد 

قد يستشكل في الصفات الجاريه علـي االله تعـالي بـان المبـدا فـي المشـتقات موضـوع        

  للحدث و ذاته تعالي كصفاته فوق الجواهر و الاعراض فضلاً عن الاحداث 

زيرا با توجه به تعريف و تشريح اصوليون از مشتق اينگونـه بـر مـي آيـد كـه مبـدا در       

موضوع براي حدث است در حالكيـه ذات بـاري تعـال يكـه مبـدا مشـتقاتي       مشتقات 

همچون عالم قادر و مانند اينهاست نه جوهر است و نه عرض چه رسد به اينكه حمـل  

محـل  (( حدوث باشد علاوه بر ا ينكه از جملـه صـفات سـلبيه خداونـد ا ينسـت كـه       

  )) . حوادث نيست 

طلاق صفات بثوتيه را بر ذات خداوند از بابت لذا بعضي بدليل اين اشكال خواسته اند ا

  : نقل و مجوز بدانند لكن امام اين توجيه را صحيح ندانسته مي فرمايد 

و التزام بعضهم بالنقل و ا لتجوز و هو بعيد مع انا لانري با لوجدان تاولاً في حملها عليه 

علي غيره آنگاه امام تعالي بل الوجدان حاكم بعدم الفرق بين جريانها علي ذاته تعالي و 

در رفع اين اشكال مي فرمايد كه مشتق بدون اينكه دلالت بر حدث يـا  ) قده ( خميني 

عرض بودن كند بر معنون دلالت مي كنـد بنـابر ايـن علـم عبـارت اسـت از حقيقـت        

انكشاف بدون دخالت عرض يا جوهر بودن در آن و ذات باريتعالي به اعتبار اينكـه در  

فصيلي است عالم است و به اعتبار اينكه ذاتـش منكشـف در نـزد    مرتبه ذاتش كشف ت
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خودش هست معلوم است پس مشتقات حقيقتاً بر ذات خداوند جريان دارنـد لـذا مـي    

  : فرمايد 

فالمشتق يدل علي المعنون بعنوان من غير دلاله علي الحدثيه و العرضيه فالعلم حقيقتـه  

فيـه فلـيس حقيقتـه الا ذالـك و هـوذ و       الانكشاف من غير دخاله العرضيه و الجوهر يه

  مراتب و ذوت تعلق بغيره لانحو تعلق الحال بالمحل 

  در علم اصول )  …كم كيف متي ( كاربرد مقولات نه گانه عرض 

  در مبحث مشتق : الف 

ف در مشتق اين مساله است كه آيا مشتق نسـبت بـه    يكي از مسائل مورد بحث و اختلا

از تلبس حقيقت است يا مجاز و همچنين مقصود از مشـتق   قبل از حال تلبس و يا بعد

  مورد نزاع چيست ؟ 

اصوليون انفاق نظر دارند در اينكه مشتق به لحاظ حال تلـبس مطلقـاً حقيقـت اسـت و     

همچنيناتفاق نظر دارند در اينكه مشتق نسبت قبل از حال تلبس مجـاز اسـت امـا اطـلاٌ     

است و در ا صطلاح فيمـا اذا انقضـي التلـبس    مشتق بر ذاتي كه قبلاً متصف به آن بوده 

  نظر اصوليون است   بالمبداً محل اختلا

  :علامه مظفر در خصوص اين قسم از مشتق آنرا مجاز دانسته و مي فرمايد 

الحق ان المشتق حقيقه في خصوص المتلبس بالمبداء و مجاز في غيره و دليلنا التبـا در  

  وصحت السلب عمن زال عنه الوصف 
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  : نائيني نيز در اين باره مي فرمايد محقق 

اختلخوا في ان اطلاٌ المشتق علي ما انقضي عنه ا لتلـبس بالمبـدا هـل هـو علـي نجـوا       

الحقيقه اوالمجاز ؟ بعد اتفاقهم عفلي المجازيه بالنسبه ال يمن يتلـبس فـي المسـتقبل و    

ق در عفلم اصـول  علي الحقيقه بالنسبه الي المتلبس في الحال و اما اينكه مقصود از مشت

چيست مي فرمايد مواد از مشتق هر عنوان عرضي است كه بر ذاتي جاري شود و جوداً 

با آن متحد باشد به گونه اي كه حمل آن بر ذات صحيح باشد حال چنـي معنـائي مـي    

تواند برو چه مشتق اصطلاحي باشد مانند ضارب و مضروب و يا اينگونه نباشـد ماننـد   

عناوين عرضي هستند در مقابل عناوين ذاتي مانند زوجيـت و   بعضي از جوامدي كه از

  حديت 

  : لذا محقق نائيني مي فرمايد 

ليس المرداد من المشتق مطلق ما كان له مصدر حقيقي مقابل المصـدر الجعلـي بحيـث    

يعم الافعال و لاخصوص اسم الفاعل و المفعول و الصفه المشبهه كما توهم بـل المـراد   

معها وجوداً علي وجه يصـح   ن عرض يكان جارياً علي الذات متحداًمن المشتق كل عنوا

صطلاحي كضارب و مضـروب اولـم يكـن كـبعض      حمله عليها سوا كان من المشتق ال

الجوامد اللتي تكون من العناوين العرضيه مقابل العناوين الذاتيـه كازوجيـه و ا لرقيـه و    

  . الحريه 
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پردازد كه مشتق متنـازع فيـه اختصـاص بـه      آنگاه محقق نائيني به اثبات اين مطلب مي

مشتق اصطلاحي ندارد بلكه جوامـدي را كـه داراي مصـدر جعلـي هسـتند چنانچـه از       

عرضيات باشند ينز شامل مي شود و در اين خصوص يك يـاز مسـائل مـورد بحـث و     

نزاع اصوليون در اين باب را مطرح مي كند و آن اينكه اگر شخصي وزن بزرگ سـال و  

خوار داشته باشد چنانچه يكي از زنان بزرگسال به زن شير خوار شير دهد  يك زن شير

چه اتفاقي رخ مي دهد آيا جملگي آنها بر مرد حرام مي شـوند يـا اينكـه مرضـعه دوم     

مشمول حكم حرمت نمي شود برخي استدلال كرده اند كه مرضعه دوم در متش مبتنـي  

ه از زوجيت خـارج شـده اسـت و    بر مساله مشتق سات زيرا در حال ارضاع شير خوار

  . خروج اوهم بواسطه ارتضاعش از زن كبيره اول است 

مصنف چنين استدلالي را صحيح ندانسته و بيان مي كند هماهنگونه كـه ار شـخص بـا    

دختري ازدواج كند و سپس او را طلاق دهد ما در آن دختر بر او حرام خواهد بـود بـا   

ر مورد مادر و دختر رضاعي هم مساله به همـين  اينكه زوجيت با طلاٌ زائل شده است د

گونه است كه مادر رضاعي بر ا و حرام مي شود اگر چه دختر از زوجيت خارج شـده  

  .باشد 

سپس محقق نائيني براي اثبات اين مدعا دو باره ياد آور مي وشـد كـه مشـتق نـه تنهـا      

باشند در بـر   مشتق اصطلاحي را شامل مي شود بلكه جوامدي را كه از جمله عرضيات
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مي گيرد آنگاه به بيان ملاك و ضابط عرضي پرداخته و اينجاست كه بـه ذكـر مقـولات    

  : عرضي مي پردازد لذا مي فرمايد 

عدم اختصاص المشتق امتنازع فيه بالمشتق الاصطلاحي و هـو مـا كـان لـه     ) المقصود (

 ـ        ت مـن  مصدر حقيقي بل يجري فـي الجوامـد التـي تكـون لهـا مصـادر جعليـه اذا كان

  . العرضيات لاالذائيات 

بيض و الاسود او كان متولداً مـن   كما اذا كان العنوان متولد من مقوله الكم و الكيف كالا

من مقوله الفعل و ا لا نفعال و الا ضافه و ا لجده : الامورا انسبيه كسائر المقولات السبع 

  و غير ذالك 

  )ر ضمن مبحث استصحاب د( در بحث احكام و ضعيه و تفصيل اقسام آنها : ب 

از جمله مسائل مورد بحث در علم اصول اين است كه آيا قضايا در علم اصول از امور 

منصف در مقـام اشـكال و ايـراد بـه بعضـي از علمـا       . اعتباري است يا از امرو انتزاعي 

اصولي سلف بيان مي دارد كه گاهي در برخي از كلمات بزرگان بـين امـور اعتبـاري و    

اعي خلط شده است و چن بسا امور اعتباري را با امور انتزاعي مـرادف گرفتـه   امور انتز

اند و لي حق اين است كه بين امور اعتباري و انتزاعي تباين وجود دارد لذا مي فرمايـد  

 :  

قد وقع الخلط في جمله من الكلمات بين الامور الاعتباريه و الامور الانتزاعيه  حتـي ان  

نتزاعيه و جعل الانتزاعيات مرادفه  برعن الامور الاعتباريه بالقد ع –قدس سره  –الشيخ 
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ان الا مورد الاعتباريه مبانيه للامـور الانتزاعيـه فـان و عـا     : للاعتباريات و لكن التحقيق 

  الاعتبار يباين و عاء الانتزاع 

توضيح ذالك هو ان الشي تازه يكون تقرره و وجوده فـي وعـاء العينـي بحيـث يكـون      

الثابتات في ا لاعيان الخارجيه سواء كان من الامجـردات او مـن الماديـات و    بنفسه من 

اخري يكون تقرره و وجوده في و عاء الاعتبار فيكون تقرره و ثباته بيد من ينفذ اعتباره 

و ثالثه لايكون للشي نحو تقـرر و وجـود لافـي و عـاء      …فهومتاصل في عالم الاعتبار 

يكون وجوده بانتزاعـه مـن منشـاء الانتـزاع فهـو بنفسـه        العيني ولافي و عاء الاعتبار بل

لاتقررله و انما التقرر لمنشاء الانتزاع سواء كان منشاء الانتزاع من الامور التـي لهـا تقـرر    

  في و عاء العين اوئكان لها تقرر في و عاء الاعتبار

ين بنابر اين خلاصه كلام محقق مصنف اين است كه اگر تقرر و جود چيزي در وعاء ع

باشد از امور حقيقي است و اگر تقـرر وجـود چيـزي در وعـاء اعتبـار باشـد از امـور        

اعتباري است و چنانچه چيزي نه در وعاء عين تقرر دشاته باشد و نـه در وعـاء اعتبـار    

بلكه وجودش بواسه انتزاع از منشاء انتزاعي باشد در واقـع چنـين چيـزي اصـلاً تقـرر      

نتزاع است و يان اعم است از اينكه منشـاء انتـزاع و عـاء    ندارد بلكه تقرر از آن منشاء ا

  عيني باشد يا وعاء اعتبار 

آنگاه مصنف بيان مي دارد كه حاصل كلام اين است كه امـرو ا نتزاعـي از جملـه امـور     

خارجي محمول هستند كه هيچ ما بحذاء و ما بازائي در خارج ندراند چه اينكـه انتـزاع   
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ع ليت امكان وجوب و مانند اينها يا اينكه انتزاع آنها از قيام  انها از مقام ذات باشد نظير

يكي از مقولات نه گانه در محلش حاصل شود نسير فوفيت تحيت و قبليت و بعـديت  

  :زماني و مكاني لذات مي فرمايد 

اوكان انتزاعها من قيام احدالمقولات التسع بمحله  …سواء كان انتزاعها من مقام الذات 

لتحتيه و لقبليه و البعريه الزمانيه و المكانيه فان الفوقيه ليست من مقتضـيات  كالفوقيه و ا

و هذابخلاف الا مورالا ايه فان لها في نفس الامر نحـو تقـرر و ثبـات و     …ذات الفوق 

ففرق بين الملكيه و الفوقيه فانه لـيس للفوقيـه وجـود    . …يكون لها وجود في ا لخارج 

فلهـا وجـود اعتبـاري بـل يمكـن ان يقـال ان       . اما الملكيه الا بوجود منشا ء انتزاعها و 

الملكيه الاعتباريه انما تكون من سنخ الملكيه الخفيفيه  التي هي احدي المقولات التسـع  

  المعبر عنها بالجده 

در واقع محقق نائيني بين امروي مانند فوقيت و ملكيت تفـاوت قائـل شـده اسـت بـه      

نتزاعي صرف اسـت كـه خـودش هـيچ گونـه تفـرر       اينگونه كه فوقيت اب جمله امور ا

وجود در عالم عين يا عتبار ندارد اما ملكيت داراي وجود اعتباري است بلكـه ملكيـت   

اعتباري از سنخ ملكيت حقيقي است كه اين ملكيت يكي از مقـولات نـه گانـه عـرض     

  . است و ا صطلاحاً از آن تعبير به جده مي شود 

مي كند كه اقوي  مراتب جـده واجـديت  خداونـد     آنگاه مصنف در تكميل بحث ميان

است نسبت به ماسواه و سپس و اجديت اولي الامر و مرتبه پايين آن واجديت شخص 
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است نسبت به اموالي كه دارد و پائين تر از اين مرتبـه واجـديتي اسـت كـه از احاطـه      

عمامه  چيزي نسبت به چيز ديگر حاصل يم شود نظير پيراهن كه محيط بر بدن است يا

  . كه محيط بر سر  است 

اماهيچ دليلي وجود ندارد كه ما بخواهيم جده را اختصاص به مرتبه آخر آن بدهيم كـه  

هما ن احاطه چيزي به چيز ديگر است بلكه سزاوار است كه مقوله جده به همه مراتب 

ان تعميم داده شود نهايت اينكه واجديت گـاهي حقيقـي اسـت و آن همـان واجـديتي      

ه از مقولات نه گانه است و ديگر يواجديت اعتباري است كه عرف و عقلاء بـه  است ك

  . هنگام حصول سببي از اسباب واجديت اعتبار مي كنند لذا مي فرمايد 

بل ينبغي تعميم مقوله الجده مراتب الواجديه غايته انه تاره تكـون حقيقـه و هـي التـي     

ي تكون اعتباريه و هي  الملكيه التي تكون من المقولات استسع بمراتبها ا لثلاث و اخر

يعتنبرها العرف و العقلاً عند حصول احد ا سبابها و ان ابيت الا عن كـون ا لجـده التـي    

هي من المقولات الستع عباره عن خصوص المرتبه الاخيره مـن الواجديـه جريـاً علـي     

ر الانتزاعيـه  الاصطلاح فلايضر ذالك بالمقصود في المقام من انه ليست الملكيه من الامو

  و كذا غيرها من سا ئر الاعتباريات كالحريه و الرقيه و الزوجيه و نحوذالك 

در واقع منشا اين بحث در اين است كه ايا احكام الهي از نوع امور انتزاعـي هسـتند يـا    

امور عتباري همانگونه كه بيان شـد محقـق نـائيني مجعـولات شـرعي را از نـوع امـور        

امور اعتبار يو امور انتزاعي هم قائل به تفاوت و بتاين است امـا   اعتباري مي داند و بين
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بزرگاني چون شيخ طوسي چنين اموري را از نوع امور انتزاعي دانسته اند محقق نـائيني  

  : به اين مطلب تصريح كرده و مي فرمايد 

في ذالك و ا لتزم بان هذ الامـور كلهـا منتزعـه عـن      –قدس سره  –و قد خالف الشيخ 

اليف التي في موردها فالملكيه نتتزع من حرمه تصـرف الغيرفـي المـال و الزوجيـه     التك

  .…تنتزع من جواز و ي الزوج و 

  در مبحث اجتماع امر و نهي  –ج 

يكي از مسائل مورد بحث نواهي اجتماعي امرو نهي است و اينكـه آيـا يـك چيـز مـي      

ن غصبي را مثـال زده انـد كـه    تواند هم متلق امر باشد و هم متلق نهي مثلاً نماز در مكا

خود نماز از يك جهت واجب بوده و امر به آن تعلق گرفته است و از طرفي چـون در  

مكان عصبي است حرام بوده و نهي به آن تعلق گرفته است اين مساله موجب شـد تـا   

در بين اصوليون اقوال و نظرات مختلف و گاه متقابل پيدي آيد برخـي اجتمـاع امـر و    

يك فعل جائز دانستند و بعضي نيز چنين اجتماعي را جائز ندانستند و تحـت  نهي را بر 

عنوان ما نعيني در اثبات ادعاي خود ادلهاي ذكر كرده اند از جمله آخوند خراساني بعد 

  : از ذكر مقدمه اي به بيان ادله مايعنن پرداخته و مي فرمايد 

هب اليه المشهور و تحقيقه و عـل  اذا عرفت هذه الا مرو فالحق هو القول بالمتناع كما ذ

يوجه يتضح به فساد ما قيل او يمكن ان ياقل من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال يتوقف 

   …علي تمهيد مقدمات 
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محقق نائيني هم با اينكه نظر ما نعيني را ترجيح مـي دهـد امـا برخـي از ادلـه آنـان را       

  . ضعيف شمرده و غير قابل قبول ميداند و مي فرمايد 

في كفايته و حاصل مـا  ) قد ( و ا ما ادله المانعيني فهمد تها ما ذكره المحقق الخراساني 

افاده في وجه المنع يتركب من مقدمات بعضها مسلمه كلكون متلقات الكتكـاليف هـي   

الكليات الطبيعيه و نفس المعنونات لاالعناوين و الكليات العقليه و بعضها ممنوعه اشد ا 

  لعنوان لايوجب تعدد المعنون لمنع كلون تعدا دا

آنگاه محقق نائيني بهبيان ادله امتناع اجتماع امر و نهي پرداخته و ضمن قبلـو بعضـي از   

مقدماتي كه آخوند خراساني تبيين كرده است جهت توضيح بيشتر مطلب و بيان وجـه  

 ـ: مختار مقدمه اي را اضافه مي كند و مي فرمايد  ه معقول نيست كه مبادي و مقولات ب

گونه اي با هم اجتماع و اتحاد پيدا كنند كه ما بحذا ء يكي از آنهـا در خـارج عـين مـا     

بحذاء ديگري باشد زير مقولات بسيط هستند نه مركب و در آنها ما به الاشـتراك عـين   

ممتاز از سفيدي است واگر چه هر دو رنـگ بـودن    ما به الامتياز است و لذا سياهي ذاتاً

از آنها هم  به خود رنگ است و ديگر مقـولات نيـز بـه همـين     مشترك هستند لكن امتي

گونه هستند و در اينجاست كه محقق نائيني مقولات نسب و غير نسـبي را نـام بـرده و    

اصطلاح آنها را به كار مي برد  عين كلـم محقـق نـائيني در ايـن بـاره عبارتسـت از و       

نحوالاتحاد بحيـث يكـون    حاصله ان اجتماع المبادي و المقولات لايعقل ان يكون علي

ما بحذاء احد هما في الخارج عين ما بحذاء الاخر حتي يلزم تعلق الامر بعيني ما تعلـق  
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به النهي و ذالك لما عرفت من بساطه المقولات و عدم تركبها من ماده و صوره بحيـث  

ين مـا بـه   ما كان به الاشتراكي فيها غاير ما به الامتياز بل ان ما به الا شتراك فيها يكون ع

كذا الحال في سائر المقولات من غير فرق بين ان تكون من مقولـه الكـم و    …الامتياز 

الكيف او من المقولات انسبيه من الفعل و الانفعال و الاضافه و الاين و متـي و الوضـع   

  .والنسبه المتكرره فانها جميعاً تكون بسائط خارجيه 

  بساطت مقولات و تغاير آنها با هم 

  :باطبائي در ضمن تعريف مقولات و بيان تعداد آنها مي نويسدعلامه ط

ومن هناد يظهر اولاً ان المقولات بسائط غير مركبه من جنس و فصل و الا كـان هنـاك   

  جنس اعلي منها هذا خلف 

و ثانياً انها متباينه بتمام ذواتها البسيط و الا كان بينها مشترك ذاتـي و هـوالجنس فكـان    

  فوقها جنس هذا خلف

بنابر اين مقولات هم بسيط اند زيرا هيچ جنسي اعلاي از آنها نيست و هـم متبـاين بـه    

  . بين آنها وجود ندارد ) جنس ( تمام ذات هستند زيرا هيچگونه اشتراك ذاتي 

  بساطت مقولات و تغاير آنها با هم در علم اصول (( كاربرد اصطلاح 

اينكه اجتماع امر و نهي در آن واحد در مبحث اجتماع امرو نهي محقق نائيني در اثبات 

بر يك چيز ممكن نيست به ذكر ادله مانعيني پرداخته آنگاه مسـتقلاً رد اثبـات مـدعاي    

خود به طرح يك برهان مي پردازد و در اين برهان از سه مقدمه استفاده مـي كنـد كـه    
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متياز اسـت  مقولات بسيط هستند و ما به الاشتراك در آنها عين ما به الا – 1عبارتند از 

مقولات به حسب حقيقت و هويت متغاير هستند و نسبت به خودشـان بـه شـرط     – 2

 3لالحاظ مي شوند اگر چه ممكن است نسبت به موضوعاتشان لابشرط لحـاظ شـوند   

حركت رد هر مقوله عين همان مقوله است و به منزله جنس براي مقولات نيست تـا   –

ين حركت از اعراض مستقل هم نيست تـا اينكـه   اينكه در آنها تركيب لازم آيد و همچن

بنـابر ايـن   : قيام عرض به عرض لازم آيد و سپس از اين مقدمات نتيجه مي گيـرد كـه   

اتحاد متعلق امر و نهي معقول نيست زيرا اتحاد   موجب آن است كه مقـولات بـا هـم    

  . د تباين نداشته باشند و يا ما به الشتراك در آنها غير ما به الامتياز باش

لذا محقق نائيني پس از طرح مساله و شرح و توضيح وافي در روشـن كـردن موضـوع    

  : مي فرمايد 

و حاصل البرهان علي ذالك يتركب من امور بديهيه الاول بساطه المقولات و ان مـا بـه   

الاشتراك فيها عين ما به الامتياز الثـاني تغـاير المقـولات بحسـب الحقيقـه و الهويـه و       

ط لا بالنسبه الي انفسها و ان كالت بالنسبه الـي موضـوعها يمكـن الحاظهـا     اعتبارها بشر

لابشرط الثالث كون الحركه في كل مقوله عين تلك المقوله و ليست هي بمنزله الجنس 

للمقولات حتي يلزم التركيب فيها ولاهي ايضاً من الاعراض المستقله حتـي يلـزم قيـام    

يعقل اتحاد متعلق الامـرو النهـي و تعلـق    عرض بعرض و بعدهذه الامورالواضحه كيف 
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كل منهما بعين ما تعلق به الاخـر؟ فانـه يلـزم الخلـف اذا لاتحـاد يوجـب عـدم تبـاين         

  المقولات و ان ما به اشتركها غير ما به اميتازها 

  وجود عرض لغيره و بغيره است 

غيره است يكي از مطالب مورد بحث در فلسفه انفسام وجود في نفسه به ما النفسه و مال

مقصود از وجود لغيره وجودي است كه وجود في نفسه آن عين وجـودش بـراي غيـر    

  :است علامه در انقسام وجود به اين دو قسم مي نويسد 

ينقسم الموجود في نفسه ال يما وجوده النفسه و ما وجوده لغيره و المراد بكون وجـود  

) يطـردعن ماهيتـه العـدم    و هوالوجـود الـذي   ( الشي لغيره ان يكون وجوده في نفسـه  

هوبعينه طارداً للعدم عن شي اخر لالعـدم ماهيـه ذالـك الشـي الاخروذاتـه و الا كانـت       

الموجود واحد ماهيتان و هو محال بل لعدم زائد عل يماهيته و ذاته له نوع من المقارنـه  

له كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهيه نفسه و هو بعينه يطرد الجهـل الـذي هـو    

  عدم ما عن موضوعه 

آنگاه علامه در اثبات تحقق وجود لغيره و جود اعراض را مطرح مي كند و مي فرمايـد  

 .  

و الحجه علي تحقق هذا القسم عني ا لوجود لغيره وجودات الاعراض فان كلاً منها كما 

  يطردعن ماهيه نفسه العدم يطرد عن موضوعه عدماً ما زائد علي ذاته 

  عرض لغيره و بغيره است در علم اصول  كاربرد اصطلاح وجود
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در مبحث تنبيهات استصحاب در علم اصولي يكـي از تنبيهـات ايـن مسـاله اسـت كـه       

چنانچه در حدوث حادث شك حاصل شود بـي ترديـد استصـحاب عـدم آن حـادث      

جريان پيدا مي كند اما ار چنانچه در تقدم و يا تاخر حادث شك حاصل شود اما نسبت 

اينكـه شـك در تقـدم و     – 1م داشته باشيم دوئ حالت وجـوددارد  به خود حدوث عل

تاخر نسبت به اجراء زمان باشد مثلاً نسبت به مرگ شخصي در روز جمعه علـم باشـد   

اينكـه شـك در    – 2اما نسبت به مرگ او در روز پنج شنبه ترديد و شك داشته باشـيم  

يا تاخر مرگ زيـد نسـبت    تقدم و تاخر نسبت به حادث زماني ديگر باشد مثلاً در تقدم

  . به مرگ عمر شك حاصل شود با اينكه به اصل مرگ هر دو علم داشته باشيم 

علامه محقق نائيني معتقد است كه اگر شك در تقدم و تاخر نسبت به اجزاء زمان باشد 

  : بي ترديد استصحاب اقتضاي عدم حدوث در زمان مشكوك را دارد و لذا مي فرمايد 

التقـدم و التـاخر بالاضـافه الـي اجـراء الزمـان فلااشـكال فـي ان          فان كان الشـك فـي  

  الاستصحاب يقتضي عدم الحدوث في الزمان المشكوك حدوثه فيه 

آنگاه در ادامه مي فرمايد اما چنانچه شك در تقدم و تاخر نسبت به حادث زماني ديگر 

بـه زمـان    اينكه عدم حدوث هر يك از آن دو نسبت – 1باشد سه نظريه وجود دارد   

تفصـيل   – 3مطلقا استصحاب جريان پيدا نكنـد   – 2حدوث ديگري استصحاب شود 

بين آنجا كه تاريخ حدوث يكي از آندذو معلوم نباشد و انجا كه تاريخ حـدوث معلـوم    

باشد كه در اين صورت چنانچه حدوث آنها معلـوم التـاريخ باشـد ا ستصـحاب عـدم      
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مـي كنـد  و اگـر يكـي از آنهـا مجهـول        حدوث هر يك نسبت به ديگري جريان پيـدا 

التاريخ باشد در خصوص مجهول التاريخ استصحاب جـاري مـي شـود امـا در معلـوم      

  . التاريخ استصحاب جاري نمي شود 

آنگاه محقق نائيني بعد از نقل اين اقوال قول سوم را تريج مي د هد و بـراي اثبـات آن   

  :مقدماتي را بيان مي كند و لذا مي فرمايد 

قبل بيان وجه المختار ينبغـي التنبيـه علـي امـر و هـو ان اعتبـار التوصـيف و كـون         و  

لاخر انما يتصور بالنسبه الي العرض و محله لن العرض و ا ن كان له  احدالشيئين و صفاً

 –لانه بنفسه من الماهيات الامكانيه اليت لها تقـرر فـي و هـاء الخـارج      –وجود نفسي 

باغير و من هنا قيل ان وجود العـرض لنفسـه و بنفسـه عـين     ان وجودها النفسي قائم  الا

وجوده لغيره و بغيره فيمكن ان يلاحظ العرض من حيث وجـوده النفسـي  بمفـاد كـان     

التامه و ليس ا لتامه فيحمل عليه الوجود و العدم المطلق و يمكن ان يلاحظ مـن حيـث   

س الناقصـه فيحمـل عليـه    وجوده الغيري و كونه قائماً بالغير بمفـاد كـان الناقصـه و لـي    

  . …الوجود و العدم النعتي 

محقق از بيان اين مقدمه مي خواهد نتيجه بيگرد كه يكي از دو چيز نمي توانـد وصـف   

ديگر يباشد مگر اينكه يكي عرض و ديگري محل آن باشـد و ا لا كـه دوشـي هـر دو     

گانـه  جوهرند و يا هر دو عرض براي يك محل هستند و يا عرض براي دو محـل جدا 

باشند و يا يكي جوهر و ديگري عرض براي موضوع ديگر باشـد هيچكـدام توصـيف    
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كننده ديگري نخواهد بود زيرا جز وجود يافتن در زمان هيچ رابطي بين آنهـا نيسـت و   

لذا در مثال گذشته يعين شك در تقدم و يا تاريخ مرگ زيد و مرگ عمر چـون نسـبت   

نيست پس نمي تواند يكي توصيف كننده يكي به ديگر از نوع نسبت عرض به محلش 

  . ديگري باشد 

  ظرف عروض ذهن است نه خارج 

يكي ديگر از مسائل مورد بحث در مبحث اجتماع امر ونهي اين اسـت كـه آيـا متعلـق     

احكام صور ذهنيه است يا ماهيات  خارجيه اگر متعلق احكام را صور ذهنيه بـدانيم بـا   

ونه اتحادي بين آنها نيست پس نمي توان قائل بـه  توجه به اينكه متغاير هستند و هيچگ

جواز اجتماع امر و نهي شد در واقع يكي زا ادله در اثبات اينكه اجتماع امر و نهـي بـر   

يك متعلق بگونه اي كه متلق امر عينا ً همان چيزي باشد كه نهـي بـه آن تعلـق گرفتـه     

ني است كه كاملاً بـا  است جائز نيست اين مساله  است كه متعلق احكام  صورتهاي ذه

هم متغاير هستند و ارگ گاهي انطباق بين صورتهاي ذهني فهميده مي شـود بـه اعتبـار    

صدق آنها بر امور خارجي است كه از نوع انطباق محمول بر موضوعش هسـت كـه از   

آن به نتيجه حمل تعبير مي شود لذا محقق نائيني در موارد متعددي از مبحـث اجتمـاع   

  : ساله را مطرح مي كند لذا مي فرمايد امر و نهي اين م

ان متعلقات الاحكام انما تكون هي الماهيات الواقعه في رتبه الحمل لاالواقعه فـي رتبـه   

و بعباره اوضح متلقات التكاليف انما تكون هي الصور الذهنيه القابلـه  . …نتيجه الحمل 

ي متغايره لااتحاد بينهـا  الصدق عل يالخارجيات الممكنه الانطباق عليها و هي بهذا المعن
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و التي بينها اتحـاد هـي المنطبقـه علـي الخارجيـات انابـاق المحمـول عـل يموضـوعه          

ان ظـرف عـروض الا حكـام علـي     : المعبرعنه بنيتجه الحمل و لعل هذا مراد مـن قـال   

متلقاتها انماهو الذهن و ظرف اتصاف ا لمتعلقات بالمطلوبيه هوالخارج و الاتحـاد انمـا   

  رف الاتصاف لا في ظرف العروض يكون في ظ

  : و همچنين در بخش ديگري از همين مبحث مي فرمايد 

ان الاحكام من العوارض الذهنيه للصور الذهنيه و ليست من العوارض الخارجيه و انمـا  

و ان كان  الخارج يكون ظرف الا تصاف لاالعروض بل ظرف العروض هوالذهن ليس ال

  ه المراتيه لما في ا لخارج المتصور الذهني ملحوظاً علي وج

  تفاوت در معني عرض و عرضي 

عرض عبارت است از ماهيتي كه اگر در خارج موجـود شـود وجـودش در موضـوعي     

است كه بي نياز از آن مي باشد مانند سفيدي و سياهي عـرض در مقابـل جـوهر قـرار     

سـينا   دارد و جوهر ماهيتي است كه در وجود و حصولش بي نياز از موضوع است ابـن 

  : در تعريف جوهر و عرض مي نويسد 

اقدم اقسام الموجودات بالذات هوالجوهر و ذالك لان الموجود علي قسميني احد همـا  

الموجود في شي آخر ذالك الشي و هو  الموجود في موضع و الثاني الموجود من غيـر  

  ر ان يكون في شي من الاشياء بهذه الصفه فلا يكون في موضوع البته و هوالجوه

  : ملاهادي سبزواري نيز در تعريف جوهر و عرض مي فرمايد 

  الجوهر الماهيه المحصله            اذا غدت في العين لا موضوع له 
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  العرض ما كونه في نفسه           الكون في موضوعه لانفسه 

عرض در مقابل ذاتي قرار دارد اين دو واژه هم در فلسفه كاربرد دارند و هم در منطـق  

  .در واقع به نحو مشترك لفظي بر معاني متعددي اطلاق مي شوند و 

اينكـه   – 1در هر قضيه محمول در رابطه با موضوع دو حالـت مـي تواندداشـته باشـد     

محمول جزء ذات و يا تمام ذات موضوع باشد به گونه اي كه قوام ذات موضوع بـه آن  

ت گفته مي شود محمـول  بوده و ذات موضوع باز ايل شدن آن زايل گردد در اين صور

ذاتي موضوع است مثلاً وقتي مي گوئيم اسنان نـاطق اسـت محمـول ايـن قضـيه ذاتـي       

  . موضوع شود به شمار مي رود 

اينكه محمول جزء ذات و يا تمام ذات موضوع خود نباشد و جنس يا فصل آن را  – 2

اسـت   تشكيل ندهد بلكه امري بيرون از ذات موضوع خود باشد كه بر آن حمـل شـده  

خوانده مي شود در قضايائي مانند انسـان صـاحك   )) عرضي ((محمول در اين صورت 

است و يا انسان متعجب است و يا عدد چهار زوج است و مانند اينها محمول از امـور  

عرضي براي موضوع خود به شمرا مي رود زيرا هيچ يك از اين محمولها تمـام ذات و  

  .ضيه است تشكيل نمي دهند يا جزء ذاتت ماهيتي را  كه موضوع ق

به عبارت ديگر محمولي را كه بتوان به حمل اول يبر ماهيني حمـل كمـرد آن محمـول    

نچه حملش بر ماهيت جز به شكل حمل شايع ممكن نيسـت   ذاتي آن ماهيت است و آ

  . عرضي آن ماهيت است 

  : علامه طباطبائي در تعريف ذاتي و عرضي مي نويسد 
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و هـي التـي ترتفـع الماهيـه بـا       –لماهيات ا لماخوذه في حـدودها  المعاني امعتبره في ا

و ماوراء ذالك عرضيات محموله فان توقف انتزاعهـا و  )) الذاتيات (( تسمي  –رتفاعها 

حملها علي انضمام سميت محمولات بالضميمه   كانتزاع الحار و حملهـا علـي الجسـم    

كالعـالي و السـافل از كـلام علامـه     ) )الخارج المحمـول  ((  من النضام الحراره اليه و الا

  . طباطبائي در تعريف براي ذاتي به دست مي آيد 

ذاتي آن دسته از مفاهيم را گويند كه در ماهيات معتبرند و در حـدود آن ماهيـات    – 1

  . اخذ شده اند 

  . ذاتي مفهومي است كه ماهيت با زايل شدن آن زا يل مي گردد  – 2

توهم مشمول لوازم ماهيت را هـم داشـته باشـد زيـرا در     البته تعريف دوم ممكن است 

مواردي مثل زوجيت براي عددچهارهمين حالت را دارد يعني اگر زوجيت زايـل شـود   

اربعه نيز زايل مي شود لكن مقصدو علامه ا ناست كه ذاتي مفهومي است كه ارتفاع آن 

ذاتش با زوال  همان  ذات است به ديگر سخن ذاتي مفهومي است كه  ماهيت در مرتبه

آن زايل مي شود در حالي كه ارتفاع لازم ذات ارتفـاع يـك امـر بيـرون از مرتبـه ذات      

  . ماهيت است اگر چه مستلزم ارتفاع ذات مي باشد 

  : علامه طباطبائي در بيان تمايز ذاتي از غير ذاتي مي نويسد 

تحتـاج فـي ثبوتهـا    ان الذاتيات بينـه لا : و الذاتي يميز من غيره بوجوه من خواصه منها 

  لذي الذاتي الي وسط 
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انها عنيه و عن السبب بمعني انها لاتحتاج الي سبب وراء سبب ذي الذاتي فعله : و منها ً

  وجود الماهيه بعينها عله اجزائها الذاتيه 

  ان الاجزاء الذاتيه متقدمه علي ذي الذاتي : و منها 

هي الكل بعينـه فكيـف تتقـدم علـي     و الا شكال في تقدم الاجزاء علي الكل ان الاجزاء 

سـر متقدمـه علـي الاجـزاء بوصـف ا       نفسها ؟ مندفع بان الاعتبار مختلف فالاجزاء بـالا 

لاجتماع و الكليه علي آنها سميت اجزاء لكون الواحد منها جزء من الحد و الا فالواحـد  

   –اعني ذي الذاتي  –منها عين الكل 

  اصول  در علم)) عرض و عرضي (( كاربرد اصطلاح 

در مبحث مشتق يكي از مسائل  مورد بحث اين است كه معني مشتق در اصطلاح علـم  

اصول چيست آيا صرفاً مراد از مشتق مشتق ا صطلاحي است يا اينكه شامل برخـي  از  

  : جوامد هم مي شود محقق نائيني در اين باره مي فرمايد 

ه بالمشتق الاصطلاحي و هـو  عدم اختصاص المشتق المتنازع في) المقصود في المقام ( 

ما كان له مصدر حقيقي بل يجري في الجوامد التي تكون لها مصـادر جعليـه اذا كانـت    

  من العرضيات لاالذاتيات 

  :آنگاه محقق  نائيني ضابطه و ملاك عرضي بودن رابيان كرده و مي فرمايد 

ا سواء كانـت  و ضابط العرضي هو ما كان متمولداً من قيام احدي المقولات بموضوعاته

و سـواء كـان   . …اوكان متولداً من الامور انسبيه  …من الامور المتاصله في عالم العين 

من الامور الاعتباريه اوكان من الامور الانتزاعيه و سـواء كـان مـن المحمـول بالضـميمه      
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اوكان خارج المحمول و لعل هو مراد صاحب الكافيه من تعميم محل النزاع ان مـرادهم  

نفس المقوله اي عرضاً مباينا ً غير محمول كالبياض و مراد هم من العرضـي  من العرض 

المتحدمع الذات المحمول عليها كالا بيض فالتعبير عـن المحمـول بالضـميمه و خـارج     

خلاف ما اشتهر من اصطلاحهم في ذالك بنـابر ايـن    –بالعرض و العرضي  –المحمول 

  .  از كلام محقق نائيني چند مطلب فهميده مي شود

كلمه اي كه داراي مصدر ( مشتق مورد نزاع در علم اصول اعم از مشتق اصطلاحي – 1

مي باشد و شامل جوامدي كـه داراي مصـادر جعلـي بـوده و ا زجملـه      ) حقيقي است 

  . عرضيات باشند نه ذاتيات هم مي شود 

ضابط و ملاك عرضي بودن آن است كه از قيام يكي از مقولات به موضوعاتشـان   – 2

تولد شود اعم از اينكه مقوله از امور حقيقي و متاصل در عالم عين يا از امور نسـبي و  م

يا از امور اعتباري و يا از امور انتزاعـي باشـد و اعـم از اينكـه مقولـه از نـوع محمـول        

  بالضميمه باشد يا خارج محمول 

اعـم از  تبعين نظر آخوند خراساني در مورد محل نزاع زيرا آخونـد محـل نـزاع را     – 3

  : عرض و عرضي دانسته و مي نويسد 

ثم انه لايبعد ان يراد بالمشتقفي محل انزاع مطلق ما كـان مفهومـه و معنـاه جاريـاً علـي      

الذات و متزعاً عنها بملاحظه اتصافها بعـرض او عـرض يولـو كـان جامـداً كـارزوج و       

  الزوجه و الرق و الحر 
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آيد از محمول بالضميمه و خارج محمول  ظاهراً از كلام آخوند خراساني اينگونه بر مي

ف مشهرواست زيـرا همـانگون    تعبير به عرض و عرض كرده است در حاليكه اين خلا

كه بيان شد مشهرو و خصوصاً فلاسفه عرض را به نفس مقوله اطلاق مي كننـد بگونـه   

اي كه مباين و غير محمول است نظير بياض و مقصود شان از عرضي چيزي است كـه  

  ذات و محمول بر آن است نظير ابيضمتحد با

در واقع محمول با لضميمه و خارج محمـول دو حالـت از عرضـي هسـتند نـه  اينكـه       

  . عرض و عرضي باشند 

  : اقسام غرضي 

اصوليون به تبع از فلاسفه  به بحث و بررسي پيرامون عرضي و اقسام آن پرداخته اند و 

بوده است كه عنوان عوارض ذاتي را در دليل ورود آنها به بحث از   اقسام عرضي اين 

موضوع كل علم مـا يجـث فيـه عـن عوارضـه      : تعريف موضوع علم آورده و گفته اند 

اي بـلا   -الذاتيـه    –الذاتيه و يا ان موضوع كل علم و هوالذي يجث فيه عن عوارضـه  

  هو نفس موضوعات  مسائله عيناً  –واسطه في العروض 

نكه عوارض بر چند گونه اند و تفاوت آنها باهم چيسـت  و از اينجا به بحث پيرامون اي

و قد اطـالوا الكـلام فـي البحـث عـن العـوارض       : پرداخته اند محقق نائيني مي فرمايد 

الذاتيه و الفارق بينها و بين العوارض الغريبه و ربما كتب بعضي في ذالك ما يقرب مـن  

  الف بيت اواكثر 
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 – 3عرضي غريب  – 2عرضي ذاتي  – 1اند  اجمالاً عرضي را به سه قسم تقسيم كرده

 عرض مختلف فيه 
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